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  چكيده
 فراينـد  بـا  مواجهـه  نحوة بر تأكيد با رشد باب در مشاوره يكپارچة الگوي تدوين پژوهش اين هدف اسلامي
 از اســتفاده پــژوهش روش. اســت فرهنــگ در مراجــع فكــري افــق بــا تناســب در وجــود مســئوليت و زمــان

 سـه  در تحليـل  و مـتن  دسـتوري  و فنـي  هـاي   ويژگي از استفاده با كه است شلايرماخر كلاسيك هرمنوتيك
 تفسـير  پايـة  بـر  كلي تفسير( محقق و مؤلف آراي ادغام و) جزئي تفسير( محقق مؤلف، برداشت آراي سطح
 اسـتخراج  و كشف اسلامي فرهنگ با متناسب و تلفيقي الگوي گيري شكل جهت در لازم ، اطلاعات)جزئي

 در و اسـت  شده استفاده قياسي و استقرايي منطق الگو، از گيري شكل راستاي در اينكه است، ضمن گرديده
 نشــان هــا يافتــه. گرفــت قــرار بحــث مــورد اصــول و اهــداف، مبــاني قالــب در كــاربردي نگرشــي در نهايــت

 كمـال  مبناي شامل گرفته شكل الگوي مباني و است الهي ذات به صالات الگو اين در رشد هدف دهدكه مي
 و مـداوم  آفـرينش  و مندي رساني، قاعده وجود، خدمت مراتب كمال، عامليت، سلسله به تضاد، ميل( اصول با

مشـخص،   يكپـارچگي، حقيقـت   و اجـزاء، پـذيرش   مكمليت، اتصـال ( اصول با وحدت مبناي ؛)مندي جهت
مبـدأ،   بـه  بازگشـت  ميل( اصول با جاودانگي ، مبناي)سازگاري و هستي، تعادل عليت و قواعد تغييرناپذيري
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 اصـول  بـا  هدفمنـدي  مبنـاي  ؛)وجـودي  زمـاني، مـرگ، چـرخش    وجود، يكپارچگي مندي، زمانمندي مكان
 اسـلامي  افق با تلفيق در رشدي يكپارچة الگوي. است) هستي، جامعيت تداوم و خلق، اداره رهبري، قدرت(
 باشـد  كارآمد مراجع فكري هاي بنيان با تناسب ايجاد در تواند مي كه است نوين الگويي هرمنوتيك شيوة به
  .كند مشخص معنايي و مسير او براي و دهد گسترش را مراجع فكري افق متضاد هاي گفتمان ايجاد بدون و

فرهنـگ  الگوي مشاورة رشدي، نحوة مواجهه با فراينـد زمـان، مسـئوليت وجـود،      واژگان كليدي:
  اسلامي، هرمنوتيك
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Elaboration of the model of growth counseling: extracting goals, 
foundations and principles of growth based on how to face the 
process of time and the responsibility of existence according to 

Islamic culture 

Fatemeh ghasemi niaei1 Masoumeh esmaeily2 Friborz bagheri3 

Abstract 
Formulating an integrated model of counseling on growth with emphasis on how to 
face the process of time and responsibility of existence in accordance with the 
intellectual horizon of the clients in Islamic culture is the goal of this research. The 
method of this research is the use of Schleiermacher's classic hermeneutics, which 
uses the technical and grammatical features of the text and analysis at three levels: 
author's opinion, researcher's opinion (partial interpretation) and integration of the 
author's and researcher's opinions (overall interpretation based on partial 
interpretation), the necessary information It has been discovered and extracted in the 
direction of the formation of a consolidated model that fits the Islamic culture, while 
in the direction of the formation of the model, inductive and deductive logic has 
been used, and finally it has been discussed in a practical approach in the form of 
goals, foundations and principles. The findings show that the goal of growth in this 
model is to connect to the divine nature and the foundations of the formed model 
include the basis of perfection with principles (contradiction, desire for perfection, 
agency, hierarchy of existence, service, regularity and continuous creation and 
direction); The basis of unity with principles (completion, connection of parts, 
acceptance and integration, specific truth, immutability of the rules and causality of 
existence, balance and compatibility), the basis of immortality with principles (the 
desire to return to the origin, spatiality, temporality of existence, temporal 
integration, death, Existential rotation); It is based on purposefulness with principles 
(leadership, power of creation, administration and continuity of existence, 
comprehensiveness).The integrated model of growth in combination with the 
Islamic horizon in the hermeneutic way is a new model that can be efficient in 
creating harmony with the intellectual foundations of the reference and without 
creating conflicting discourses, expands the intellectual horizon of the reference and 
specifies a path and meaning for him. 

Key words: developmental counseling model, how to face the process of 
time, responsibility for existence, Islamic culture, hermeneutics 
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  مقدمه
تدا اعتقاد بر آن بوده است كه زمان به عنوان ابزار خداونـد و قبـل از تمـامي مخلوقـات     در اب

اي بـوده اسـت    آفريده شده است؛ زمان تنها يك جنبه از جهان خلق شده نيست؛ بلكه وسيله
كه خداوند در ابتداي فراينـد خلقـت هسـتي آن را بـه كـار گرفتـه و تـا زمـاني كـه از كـار           

د، آن را با خود به همراه دارد. بنابراين اگر زمان وسيلة ضروري گير خلقت دست بكش وقت
گيـري   خداوند بوده است، ضرورت آن براي انسان نيز قابل ذكر است. زمان تنهـا در شـكل  

توانـد در اسـاس و خلـق رويـدادها نيـز ايفـاي        محتواي رويدادها نقش ندارد، بلكه بعضاً مي
ان اسـت. در ايـن بـين، زمـان تحـت چـرخش و       ترين راهنما بـراي انس ـ  نقش كند. زمان مهم

  ).1978، 1يابد (ديويس و ديويس سازوكار هستي معنا مي
هاي ارزشي، فرايندهاي مفهومي  زمان مفهومي است كه شيوة ادراك آن به احساس
). زمان به تعبير شوپنهاور 2005، 2و ساختاري و زمينه و بافت مورد نظر بستگي دارد (اوانس

پـذيرد   اي متفـاوت مـي   و با نـوع نگـرش بـه زمـان هسـتي معنـا و جلـوه        از هستي جدا نيست
شناسيِ ابدي و گذرا بـا تعبيـر زمـان قابـل توجيـه اسـت. چنانچـه         ). هستي1398(شوپنهاور، 

هستي را داراي ماهيتي ابدي تلقي كنيم؛ آنگاه زمان و مختصات گذشـته، حـال و آينـده در    
ماننـد، در مقابـل    ين رفـتن همـواره حاضـر مـي    يك نقطه قابل جمع بوده و بدون عدم و از ب ـ

زماني كه نوع نگاه ما و شعار ما به اين گفته تغيير كنـد كـه تنهـا حـال و موجوديـت اكنـون       
پذيرد؛ هستي نيز از حالتي ايستا به حالتي حضـورگرايانه و گـذار تغييـر     است كه اصالت مي

  ).2018، 3دهد (دولو معنا و جهت مي
و مسئلة شناخت انسان در نقطة مشترك داسـتان خلقـت بـه    هستي با سازوكار زماني 

پيوندند. اين نقطه مشترك نشاني از تناظر و هماهنگي بين جهان هستي و انسان است.  هم مي
تناظر و هماهنگي بين هستي و انسان را تحت عنـوان تنـاظر عـالم صـغير و عـالم كبيـر بيـان        

شناسي  شناسي و انسان ناسي جدا از انسانش كنند. چنين تعبيري نشان از آن دارد كه هستي مي
شناسـي، علمـي كهـن     ). انسـان 1399شناسي، ممكن نيست (صادقي و واسطي،  جدا از هستي

است كه شناخت دقيق و جامع چيستي و هويت انسان، درآمد ورود به مباحث آن است. در 
رانجام و اين علم پرداخت به حقيقت انسان، نحوة تكوين و آغاز حيـات او، سرنوشـت و س ـ  

                                                                                                                                        
1. Davis, S., & Davis, S. R 
2. Evans, V 
3. Dolev, Y 



 65      تدوين الگوي مشاورة رشدي: استخراج اهداف، مباني و...

جايگاه او در نظام هستي و مسئوليت وي در سيطرة وجودي از جمله مطالبي است كه مورد 
). تبيـين ماهيـت وجـودي انسـان، او را در     1389گيرد (خسروپناه و ميرزائـي،   توجه قرار مي

دهد كه متناسب با هدفمندي خلقت چه مسئوليتي بر او وارد است.  برابر اين پرسش قرار مي
فرد نسبت به شكوفايي هر آنچه كه در وجـودش بـه صـورت    به عنوان اين امر كه مسئوليت 

ــا ديــدي     ــاط ب ــا آگــاهي و در ارتب ذاتــي نهــاده شــده مســئول اســت، و ايــن مســئوليت را ب
اي است كه متناسب با پاسخ  ؛ مسئله)2008، 1دهد (مندلويتز و اچيندر شناسانه انجام مي هستي

  واضع متفاوتي بپذيرد.تواند معنا و م انسان به هستي مي
شناسي به عنوان دو ركن مهم در هر مكتب فكري كـه در صـدد    شناسي و انسان هستي

شـناختي كـه    آيد؛ بخصوص در مكاتـب روان  تبيين ماهيت سير كمال انساني است به شمار مي
گيري خود را بر پاية شـناخت انسـان و تبيـين معنـاي وجـودي او و تمييـز رشـد و         اساس شكل

ها موجوداتي ايستا نيستند و در مسير حيات خـويش   اند. انسان بيماري رواني بنا نهادهسلامت و 
تـرين ابعـاد    ). رشـد بـه معنـاي شـكوفايي نهـان     1399(تبيـك،   انـد  دائماً در حال رشد و تكامل

اي اسـت   )؛ مسـئله 2013، 2ايوزان و همكـاران وجودي و رساندن فرد به جايگاه تماميت خود (
ن بشـر متمايـل بـه تمـدن و كمـال را بـه خـود مشـغول داشـته و در مكاتـب           كه از ديربـاز ذه ـ 

  اي براي تعيين نقشة مسير در راستاي سلامت و رشد فردي بوده است. مايه شناختي درون روان
هر روان درمانگري متناسب با برداشتي كه از هستي و انسان دارد؛ معيارهاي سلامت 

دهد. تفـاوت   ده و رشد را در مسير خاصي قرار ميو بيماري را به گونة متفاوتي برداشت كر
اي دارد كـه در آن زيسـت    پـردازان، بسـتگي بـه افـق فكـري و فرهنگـي       در نوع نگاه نظريـه 

وابسـته   ؛گوينـد  ، اينكه سلامت و رشد رواني به چه معناست و بيمار به چه كسي ميكنند مي
زنـد و از   هـايي مـي   سـازي  فرهنگي است كه دست به چنـين مفهـوم    به زبان و گفتمان غالبِ

هاي ما محصـول   از منظر ساخت اجتماعي تشخيص .فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است
اجتماعي، فرهنـگ   درماني و مفاهيم آن با ساختار هاي روان نظريه ةزمان و مكان است، رابط

درمـانگري در   هـر روان  ).1392و رويدادهاي تاريخي به آساني آشكار اسـت (اسـكندري،   
كنـد كـه متناسـب بـا افـق       اي توصـيف و تبيـين مـي    واقعيت را بـه گونـه  ، پردازي خود يهنظر

كه در بافت فرهنگي  بلكه نوعي برساخت گفتماني ؛فرهنگي و معرفتي خود باشد نه واقعيت
  ). 1398پور و عظيمي،  خاص خود شكل گرفته است (خاني
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كـان؛ چنـين بـه نظـر     با توجه به اهميت فرهنگ در افـق فكـريِ وابسـته بـه زمـان و م     
اي؛ واقعيت رشد و كمال به تناسب پيشـينة   رسد كه براي هر مردمي و در هر بافت فكري مي

پذيرد؛ براي همين منظور است كه امروزه  اي متفاوت مي هاي حاكم، جلوه فرهنگي و ارزش
يـك  شناسـي فرهنگـي    شناسـي فرهنگـي اسـت. روان    شناسي تأكيـد بـر روان   در دنياي روان

ــ شناســي،  روانشناســي،  هســتيشناســي،  كــه از مباحــث انســان اســت اي ين رشــتهمبحــث ب
گيرد و به دنبال آن است تا مباحث اصلي در رشد آدمي  شناسي بهره مي شناسي و تاريخ زبان

چون شناخت، يادگيري، خود، پويايي شخصيت و جنسيت را بـا ديـدي انتقـادي و از منظـر     
بنا به چنـين   ).1990، 1كند (استيگلر، شودر و هردتگرايي اجتماعي تعبير و تفسير  برساخت

بينـي   تواند مؤثر باشد كه در جامعة مقصد با چارچوب گفتماني و جهان تأكيدي، درماني مي
  هاي ارزشي مورد تأييد به بررسي و حل مسائل بپردازد. مراجعان، هماهنگ بوده و در قالب

شـده؛ جهـت اسـتفاده در    از آنجا كه هر مكتب درماني در جامعة خويش برسـاخت  
هـاي حـاكم در آن اسـت. چنـين      جوامع فرهنگي ديگـر، نيازمنـد تعـديل و تلفيـق بـا ارزش     
سـازد. بـه عبـارت ديگـر الگوهـاي       ضرورتي، لزوم استفاده از الگوهاي تلفيقي را نمايان مي

ها و آرايي از مكاتب گونـاگون گـزينش شـود كـه ضـمن       شوند تا انديشه تلفيقي، سبب مي
عوامـل مختلفـي موجـب     دروني بتوانـد بـا افـق فكـري جامعـة هـدف منطبـق باشـد.        انسجام 
هـا و   تـوان بـه تعـداد زيـاد نظريـه      تلفيقـي شـده اسـت كـه از آن مـي      الگوهـاي گيـري   شكل

درماني و ناكافي بودن هر يك از رويكردهـا بـه تنهـايي بـراي      رويكردها در مشاوره و روان
هـاي   ؛ ضـمن آنكـه ضـرورت نيـاز بـه درمـان      نـام بـرد   مراجعـان و مشكلاتشـان   ةدرمان هم ـ

(بيات و  مدت و متمركز بر فرهنگ نيز اهميت استفاده از آنها را دوچندان كرده است كوتاه
  ).1395همكاران، 

كند، به  اي را ميسر مي گيري الگوهاي تلفيقيِ منطبق بر فرهنگ هر جامعه آنچه شكل
تواند در وراي ظواهر امر بـه   كه ميهاي كيفي و اصول تأويل و تفسير است  كارگيري شيوه
شناسي مكاتب درماني رفته و با نقد و بررسي، ابعاد همراسـتايي و   بيني و انسان ادراك جهان

نگر بـا درك اشـتراكات،    ضديت با فرهنگ جامعة هدف را بررسي كند و در تحليلي جامع
ة هرمنوتيـك بـه   آن را در ذيل الگويي منسجم گردهم آورد. بدين منظور، اسـتفاده از شـيو  

معناي تأويل و رمزگشايي متن، منطبق بر بافتار فكري و ارزشي به مثابه پشتوانة متن؛ بهتـرين  
  گيري الگوهاي تلفيقي منطبق بر فرهنگ كارايي دارد. ابزاري است كه در شكل

                                                                                                                                        
1. Stigler, J. W., Shweder, R. A., & Herdt, G. E.  
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گرفتـه بـر اسـاس افـق فكـري و       با توجه به آنچه مطرح شـد، الگـوي تلفيقـي شـكل    
بايـد بـا نظـام ارزشـي آن هماهنـگ باشـد و رشـد و طريقـت آن را         فرهنگي جامعـة ايرانـي   
بيني خاص آن تبيين نمايد. دين اسلام از بدو ورود در جامعة ايراني،  براساس عقايد و جهان

بيني خاصي است كه اركان آن در نـوع نگـاه افـراد بـه مسـائل       دهندة فرهنگ و جهان شكل
هاي اسـلامي و نمـود    موعة باورها و ارزشاثرگذار بوده است. فرهنگ اسلامي به عنوان مج

آن در پيشرفت علم و هنر و ظهور نهادهاي اجتماعي و سياسي در بين ملـل و مردمـي اسـت    
اند و اصول اساسـي آن را در الگـو و شـيوة زنـدگي      كه اسلام را به عنوان دين خود پذيرفته

). 1398نامه اسـلامي،  سـازند (دانش ـ  خود در ارتباط با خدا، خود، طبيعت و جامعه حاكم مي
هـاي   تواند براي فرد ايراني كارايي داشته باشـد كـه مؤلفـه    لذا هر مكتب و رسالتي زماني مي

هــاي آن تبيــين نمايــد  فرهنـگ اســلامي را در خــود جــاي دهــد و مســائل را از منظــر ارزش 
  ).1400(خاكبازان، 

ايرانـي و   بدين منظور، به دليـل اهميـت مبحـث رشـد و تعـالي در گفتمـان و پيشـينة       
گيري الگوهاي تلفيقـي منطبـق بـا     اسلامي به عنوان فرهنگ غالب، و لزوم پرداخت به شكل

هـاي متضـاد بـا     افق فكري و ارزشي مراجعان در درمان بـه دليـل پيشـگيري از القـاي ارزش    
ساختار فكري و فرهنگي و بروز مشكلات فردي و اجتماعي؛ محقق در صدد آن اسـت كـه   

شناختي، به تدوين الگوي رشدمحور  هرمنوتيك در بررسي مسائل روان كارگيري شيوة با به
با تأكيد بر زمان و مسئوليت وجود بپردازد و از نتايج حاصل از آن به مفهوم و هدف رشد و 

  مباني و اصول مترتب بر آن دست يابد.

  روش پژوهش
رماخر روش مورد استفاده در پژوهش حاضر هرمنوتيك كلاسيك مبتني بـر نظريـات شـلاي   

است، دليل انتخاب اين روش آن است كه ما در ايـن پـژوهش بـه دنبـال آن هسـتيم كـه بـا        
درماني در خصوص موضوع رشد و تعالي بتوانيم  پردازان مشاوره و روان بررسي آراي نظريه

شناسي مرتبط بـا زيربنـاي نظـري آنهـا آشـنا شـويم و سـپس بـا          شناسي و انسان به فهم هستي
لـف دسـت يـابيم و بـا     ؤهـاي محقـق و م   ناب از سـوءفهم بـه ادغـام افـق    تفسيري عيني و اجت

لـف در يـك چـرخش هرمنـوتيكي بـه فهـم مناسـب و پاسـخ         ؤگذاري خود به جاي م جاي
  سؤالات پژوهش خود در راستاي تشكيل الگوي تلفيقي مورد نظر برسيم. 
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زمـاني  گيري هدفمنـد و بـا توجـه بـه ابعـاد       در اين پژوهش با استفاده از روش نمونه
گذشته، حال و آينده، در هر بعد به انتخاب يك نظريه پرداخته شد كه محقق نسبت به آنان 

توانسـت مبـاحثي را در اختيـار     درمـاني مـي   اشراف كافي داشته و بيش از ساير مكاتب روان
بگذارد كه با انديشة اسلامي هماهنگي داشته و قابل تطبيق است؛ همچنين اثربخشي و اعتبار 

يات نيز در هر بعد زماني در چينش آنها تأثيرگذار بوده است، بنابراين نظرية فرويـد  اين نظر
درمـاني در بعـد    محـور و نظريـة روايـت    نگـر، نظريـة گشـتالت در بعـد حـال      در بعد گذشـته 

هـاي مشـترك و متناسـب بـا افـق       هاي اساسي آنـان، مؤلفـه   نگر انتخاب و با تفسير پايه آينده
هـاي ابـن    ستخراج گرديد. در بخش آراي اسلامي نيـز از انديشـه  اسلامي در آنان كشف و ا

زاده آملي استفاده شده است، دليل اين انتخاب آن  عربي، سهروردي، جوادي آملي و حسن
است كه ابن عربي و سهروردي در بعد زمان نگاهي يكپارچه به ابعاد زماني داشته و آن را با 

ي و جوادي آملي نيز در بعد مسئوليت فـرد، ابعـاد   زاده آمل اند، حسن وجود در ارتباط دانسته
نگـر بـه مقولـة     گوناگون فردي، اجتماعي، طبيعي و الهي را مدنظر داشـته و بـا ديـدي جـامع    

سـازي مكاتـب در دل    اند، چيزي كه در راستاي ادغـام و يكپارچـه   مسئوليت وجود نگريسته
  توانست كارساز و مفيد باشد.  انديشة اسلامي، مي
ابتـدا بـا گـزينش هـر مـتن در افـق مؤلـف تـلاش          دين صورت است كهروش كار ب

شناسـي و   شود در يك هماهنگي يكپارچه در راستاي ساير مكاتب انتخابي به فهم هستي مي
شناسي هر مكتـب درمـاني نايـل شـويم. سـپس بـه تفسـير آراي انديشـمندان مسـلمان           انسان

مــا بـين مكاتـب درمــاني و   پـردازيم و بـا كشــف و اسـتخراج وجـوه مشـترك در آراي       مـي 
هاي اسلامي در نهايت شاكلة الگـوي يكپارچـه در بخـش اهـداف، مبـاني، اصـول و        انديشه

  گيرد.  شود و مورد بحث قرار مي فرايند درماني استخراج مي
شـده، همراسـتا بـا روش هرمنوتيـك      هـاي اسـتخراج   بندي گزاره براي تحليل و طبقه

شود و فهم نهايي بـر پايـه    دستوري و فني متن انجام ميشلايرماخر، تفاسير با توجه به نكات 
تفاسير جزئي و كلي و رفت و برگشت از تفاسير جزء به كل و كل به جزء كـه شـلايرماخر   

شود. در اين پژوهش مطالب در سه سطح آراي  نامد، استخراج مي آن را دور هرمنوتيك مي
افق مؤلف و محقق (تفاسير كلي مؤلف (متن)، آرا و برداشت محقق (تفسير جزئي) و ادغام 

ادامـه در راسـتاي   در انـد.   بندي شده و مورد بحث قـرار گرفتـه   بر مبناي تفاسير جزئي) طبقه
بـه ايـن   شود،  استفاده ميمتمايز استقرايي و قياسي راهبرد از دو  گيري الگوي يكپارچه شكل

ل مطالعه و برداشـت  محقق به دنبا، ابتداي كار كه اطلاعات كافي وجود ندارد ترتيب كه در
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استقرايي  ةاست؛ شيو و انديشمندان اسلامي درماني پردازان روان نكات كليدي از متن نظريه
گيـرد؛ در مرحلـه بعـد بـا توجـه بـه        مورد استفاده قـرار مـي   گيري الگو عمدتاً در آغاز شكل

لگـوي  هـاي ا  تر در جهت استخراج پايـه  يافته رويكرد قياسي، فرايند مطالعه به شكلي ساخت
  .گيرد ايراني شكل مي ةمتناسب با بافت جامع تلفيقي رشدمحورِ

ر بخـش از  ه انجام پس ازمورد تأكيد است، نيز در سراسر فرايند  اعتباريابي پژوهش
مشـاوره و   ةن حـوز ادر اختيـار تعـدادي از متخصص ـ   شـده  هـاي اسـتخراج   تحليـل ، روند كار

گويي به سؤالات  گيرد تا از طريق پاسخ ر ميدرماني و آشنا با مبانيِ نظريات موجود قرا روان
كلي ميزان سازگاري و همخواني كلي الگـو ارزيـابي شـود، ضـمن بررسـي اعتبـار درونـي        

هاي فرهنگ اسلامي از پنج تن از  در خصوص تطابق و تناسب الگو با معيار، الگوي مذكور
اسـتفاده از روش  شناسـي بـا    شناسي و اسـلام  مطالعات روان ةهر دو حوز متخصصان آشنا در
. عـلاوه بـر مـوارد    شـود شود تا تناسب الگو در اين بخـش نيـز بررسـي     دلفي نظرخواهي مي

هـاي   آزمـايي يافتـه   ) راستي1985هاي اعتباريابي كوبا و لينكلن ( گفته با توجه به ملاك پيش
متخصصــان، انتقــال، از طريــق هــاي درگيــري مســتمر، بــازبيني  پــژوهش مبتنــي بــر مــلاك

  گيرد. تحليلي و تكنيك مميزي صورت مي هاي مقايسه

  هاي پژوهش يافته
  بررسي هرمنوتيك آراي فرويد در باب رشد با تأكيد بر زمان   1جدول 

  افق محقق (تفاسير جزئي)  آراي مؤلف (متن)
تـوانيم لـذت بسـيار     ايم كه فقط از تباين مي ما طوري ساخته شده

. بنــابراين ببــريم و در وضــعيت پايــدار فقــط انــدكي كــامرواييم 
كنـد. احسـاس    امكانات سعادت ما را سرشت خود ما محدود مي

هـاي   تمـدن و ملالـت  ناكامي كردن به اين اندازه دشوار نيسـت ( 
  ).27، صآن

سعادت به معناي تضـاد و تبـاين بـين    
دو وضعيت است كه سـبب تحـرك   

شود. مانـدن در وضـعيت خوشـي     مي
(تهييج) يا رنج (ركود) به طـور دائـم   

  و خلقت نيست.هدف سرشت 
بلكـه بـه گـرد آمـدن عوامـل      ، موفقيت هيچ گـاه حتمـي نيسـت   

بسياري بستگي دارد و از همه بيشتر وابسته به ايـن توانـايي اسـت    
دمــي بنيــة روانــي خــود و عملكــرد آن را بــا جهــان بيــرون آكــه 

سازگار كند و از جهـان بيـرون بـراي كسـب لـذت بهـره بگيـرد        
  ).36، صهاي آن تمدن و ملالت(

سالم سازگاري يعني نقطة ثبـات   فرد
را هــم در درون و هــم در ارتبــاط بــا 
محيط يعني رابطة خود با ديگران نيز 

  بخشد. تحقق مي



 1 ة، شمارهفتم، سال 1402، هنگيشناسي فر روان      70

 

  افق محقق (تفاسير جزئي)  آراي مؤلف (متن)
مسـئوليتي   شوند كه سن بـي  تعادل رواني دچار مينداشتن افرادي به 

نهـا يـك دوران سـلامت و بلـوغ را     آكننـد و   كودكي را سپري مـي 
ست افرادي كـه هرگـز يـك    اعنكنند و اين بدين م هرگز تجربه نمي

كننـد از   دوران بدون نقص از لذت بردن و كار كردن را سپري نمي
افتنـد   همان پايان سنين كودكي آشكار و يا نهان به دامان نوروز مـي 

  ).196، صمباني روانكاوي كلاسيك(

ــنش  ــين واكـ ــته و   اولـ ــا در گذشـ هـ
ــز   ــادل غرايـ ــر تعـ ــودكي در برابـ كـ

كنـد. نمـود    سلامت را مشـخص مـي  
عادل در ابزار اجتمـاع در زيرشـاخه   ت

ــاد      ــار (نم ــذت) و ك ــاد ل ــق (نم عش
  شود. مرگ) نمايان مي

كـودك مبنـاي    ةن است كه فعاليـت جنسـي اولي ـ  آروانكاوي بر 
رشد روحي آينـده اوسـت و ايـن امـر بـر طبـق ضـابطه و قاعـده         

  ).40، صمباني روانكاوي كلاسيككند ( حركت مي

ــب     ــتي در قال ــوابط هس ــد و ض قواع
مسـير آينـدة يـك كـودك را      غرايز

  كنند. مشخص مي
ــده  ــر آن ش ــا ب ــي از     م ــه كميت ــه خوشــي و ناخوشــي را ب ــم ك اي

برانگيختگــي و تحريــك ارتبــاط دهــيم كــه در ذهــن و روان مــا 
ايـم   حضور دارد اما به هيچ قيدوبندي پايبند نيست، و بر آن شـده 

اي ارتبـاط دهـيم كـه ناخوشـي بـا       خوشي و ناخوشي را به شـيوه 
و خوشي با نوعي كاهش برابري كند  مقدار برانگيختگي افزايش

  ).59، صفراسوي اصل لذت(

اي از برانگيختگي و  هستي در چرخه
چرخـد. ايـن    كاهش برانگيختگي مي

دو بعـــد خـــوب و بـــد نيســـتند و در 
ــي ارزش   ــات ذهن ــارچوب اعتباري چ

  پذيرند. مي

فرهنگ روندي است در خدمت اروس (رانة عشـق) كـه هـدف    
هـا، سـپس    دن افراد انساني و ادغام آنان در خـانواده آن جمع كر

و در واحد بزرگ تـر يعنـي در كـل جامعـة      ها قبايل، اقوام، ملت
 دانم. كار اروس همـين اسـت   انساني است. چرا چنين است، نمي

  ).80، صهاي آن تمدن و ملالت(

ــا ابــزار اجتمــاعي جلــو   كــار اروس ب
ــي ــاعي    م ــزار اجتم ــا اب رود. اروس ب
  نش را كاهش دهد.تواند ت مي

تأكيد بر زمان گذشته و ماهيت ثابـت   تفاسير كلي متن بر مبناي تفاسير جزئي (ادغام افق مؤلف و محقق):
هستي؛ هدف رشد: رسيدن به سازگاري و تعادل بر مبناي چرخش مداوم هستي در حركتي رفت و برگشتي و 

پـردازد، نمـود    هماهنگ با هستي به فعاليـت مـي   ختم در نقطة سكون. با اصل تضاد و تباين كه به واسطة غرايزِ
  شوند.  غرايز در فعاليت انساني در غريزة مرگ و زندگي است كه با ابزار اجتماع و اخلاقيات ارضا مي

  
بينـد؛ هسـتي در نگـاه فرويـد بـا       فرويد رشد را در نقطة سازگاري با قاعدة هستي مي

ناپـذيري در   كـه بـه صـورت سـيري     تأسي از ارادة شوپنهاوري، نيرويـي اسـت در آمدوشـد   
جريان است. رسيدن به نقطة ما بين آمدوشد، سكوني است كه با آشـنايي فرويـد بـا عقايـد     

بينـد كـه متـأثر از     شرقي و قانون دائو قابل تأويل است. فرويد جهـان را در غلبـة مـداوم مـي    
دو غريـزة   ديدگاه نيچه در بازگشت ابدي و ارادة معطوف به قدرت است. در نظرية فرويـد 

در نگاه  فراسوي اصل لذتمرگ و زندگي نماد اصل تضاد هستند، اين دو غريزه در كتاب 
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فرويد در نهايت در يك غريزة يگانه قابل جمع هستند و آن غريزة مرگ است؛ يعني فرويد 
كند و در نهايـت بـه يـك رويكـرد غريـزة واحـد        در نهايت رويكرد دوگانة خود را رها مي

نگاه مرگ نه تعبيـر تخريـب، بلكـه تعبيـر يكپـارچگي دارد؛ يعنـي لـذت و         رسد. در اين مي
پيوندند و آن نقطه همان اصل تعادل است كه فرويـد آن   اي واحد به هم مي تخريب در نقطه

هاي آن، اجتماع و تمدن را ابـزار   كند. فرويد در تمدن و ناملايمت را نقطة سلامت تعبير مي
تواند در مسير حركت و هم تخريب عمل كند.  تعبير هم مي داند كه به اين ارضاي غرايز مي

دانـد و ريشـة سـاختگي بـدان      فرويد نيز به ماننـد شـوپنهاور، ديـن و اخلاقيـات را وهـم مـي      
دهد، امـا در جايگـاه ابزارمنـدي در راسـتاي ارضـاي غرايـز و زنـدگي متمدنانـه آنهـا را           مي

  داند.  ضروري و راه درست غلبه يافتن بر آنها را بينش مي

  بررسي هرمنوتيك آراي فرويد در باب رشد با تأكيد بر مسئوليت وجود   2جدول 
  افق محقق (تفاسير جزئي)  آراي مؤلف (متن)

مـا از (وجـود)    شناختتر از  هيچ ايقاني مطمئن معمولاً
  ).13هاي آن، ص خود ما نيست (تمدن و ملالت

توانـد بـه عمـق     نگري و بينش مي خود با درون
ش راه يابــد و بــر اســاس معيــار و وجــود خــوي

  ملاك آن عمل كند.
ــب       ــاختن مطل ــاه س ــر خودآگ ــي ب ــان متك ــأثير درم ت

زده شده است مطلبي كه به درون ساختار او هـل   واپس
داده شده است و ما به كمـك تفسـيرها و تعـابير راه را    

اصــول ( كنــيم ســازي مهيــا مــي جهــت ايــن خودآگــاه
  ).131، صروانكاوي باليني

ته با خودآگاهي جايگاه اعتباريات فرد رشدياف
فهمد و از اعتبار دروغـين آنهـا    ساختگي را مي

  كاهد. مي

فرهنگ روندي اسـت در خـدمت اروس (رانـة عشـق)     
كه هدف آن جمع كردن افراد انساني و ادغام آنـان در  

و در واحـد   هـا  هـا، سـپس قبايـل، اقـوام، ملـت      خانواده
چـرا چنـين   تر يعني در كل جامعة انساني اسـت.   بزرگ

تمــدن و ( دانــم. كــار اروس همــين اســت اســت، نمــي
  ).80، صهاي آن ملالت

ــزار اجتمــاعي جلــو مــي  ــا اب رود.  كــار اروس ب
ــي  ــاعي م ــزار اجتم ــا اب ــنش را  اروس ب ــد ت توان

ــق      ــراي خل ــزاري ب ــاع اب ــد. اجتم ــاهش ده ك
ــد     ــتن از س ــال گذش ــين ح ــات و در ع اعتباري
اعتباريات است؛ ملاك چنـين فهـم و انتخـاب    

  سيري، كسب بينش و آگاهي است.هر م
) خودآگـاهي و  1منـدي در ابعـاد    تفاسير كلي بر مبناي تفاسير جزئي (ادغام افق مؤلف و محقـق): وظيفـه  

) تعـديل در  3هاي درونـي،   ) تشخيص اعتباريات ناهمسان با كشش2آشنايي با غرايز و نيازهاي وجودي، 
  متعادل در مابين غرايز ) حركت سازگارانه و 4اعتباريات و تسلط بر آنها، 

  
در ديدگاه فرويد فرد از ابـزار اجتمـاع و اخلاقيـات جهـت ايجـاد تـنش لازم بـراي        

جويد. فرويد با تأثير از عقايد ماركس وظيفة فرد را در زدودن و قيـام عليـه    حركت سود مي
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داند كه اجتماع در قالب نماد قدرت والديني بـا چاشـني عـذاب وجـدانِ      آگاهي كاذب مي
دانـد كـه    اعف بر فرد تحميل كـرده اسـت. فرويـد اسـاس مسـئوليت فـرد را در آن مـي       مض
هـاي كـاذب رهـا     تواند با كسب دانش و رسيدن به بينش خـود را از اعتباريـات و دانـش    مي

هـاي درونـي، ضـمن تسـلط و      سازد و با ارتباط عميق با طبيعت خويشتن و شـناخت كشـش  
. در اين مسير وظيفة فرد آن است كه با اسـتفاده از  مديريت آنها در مسير متعادل گام بردارد

ابزار اجتماع و اخلاقيات كه محلي براي ارضاي غرايز مرگ و زنـدگي اسـت، بـدون غـرق     
  شدن در هر سو در مركز تضادها باقي بماند و در نتيجه به يكپارچگي دست يابد.

  د زمانيدرماني در باب رشد با تأكي بررسي هرمنوتيك آراي گشتالت   3جدول 
  افق محقق (تفاسير جزئي)  آراي مؤلف (متن)

ه پذيرا بودن يا رد كردن، دور انداختن و آشـفتگي، صـبر كـن! ب ـ   
 ةدار شـكل بـده، از مجموع ـ   جاي آشفتگي، يك گشـتالت معنـي  

  ).8-7، صدرون و برون سطل خاكروبهزندگي من (

يكپارچگي و جاي دادن احساسـات  
و حالات متفـاوت در يـك سـاختار    

  رچه.يكپا
چندين سال طول كشيد تا من مفهوم خودشكوفايي را در عبارت 

يك گل  ،گرترود اشتاين كه يك گل سرخ يك گل سرخ است
  ).13سرخ است، درك كنم (درون و برون سطل خاكروبه، ص

خودشكوفايي يعني تبديل شـدن بـه   
همــان چيــزي كــه از پــيش موجــود  

  بوده است.
راي چند لحظه هيچ چيز حاصل نهايي آرامشي نيكو است، فقط ب

مانـد، گشـتالت كامـل شـده و رضـايت روي       از نيروانا بـاقي نمـي  
درون و بـرون  خرامـد (  منفذهاي پوسـت و روح نـرم نرمـك مـي    

  ).21، صسطل خاكروبه

اي است كـه يـك آن از    نيروانا نقطه
همراستايي تضادها و تكميـل شـدن   

آيــد بعــد از آن  آنهــا بــه وجــود مــي
  يفتند.دوباره اضداد به راه م

براي اينكـه فـرد نيازهـاي خـود را بـرآورده كنـد، گشـتالت را        
وكار ديگر برود، بايـد بتوانـد نيازهـاي خـود را      ببندد، به كسب

درك كند و بايد بداند چگونه خود و محيط خود را دستكاري 
فيزيولوژيك تنها از طريق تعامل  كند، زيرا حتي نيازهاي صرفاً

گشــتالت درمــاني، ضــا شــود (توانــد ار ارگانيســم و محــيط مــي
  ).9، صشاهدي بر درمان

فرد متعادل تعادل را هـم در درون و  
ــرار      ــيط برق ــا مح ــاط ب ــم در ارتب ه

  سازد. مي

نچـه شـما در   آهـا،   ، جمع كـل آگـاهي  رواقعيت چيزي نيست مگ
، درون و بـرون سـطل خاكروبـه   كنيـد (  اينجا و اكنون تجربـه مـي  

  ).49ص

 لحظه حال و اكنون نقطة اتصـال مـا  
  با هستي است.

تأكيد بر زمان حال و ماهيت در حـال گـذر   تفاسير كلي بر پاية تفاسير جزئي (ادغام افق مؤلف و محقق): 
هدف رشد رسيدن به يكپارچگي با محوريت غلبه مداوم و با اصل ديالكتيك اضداد و ابزار تماس  هستي

   عمل براساس ارگانيسم خودمختار و پيوستگي اجزاء هستي. اجتماعي.
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جويـد. از ديـدگاه پرلـز رشـد      پرلز نقطة رشد را در يكپارچگي و نيرواناي شرقي مي
هـاي هسـتي در وجـود او     همان تبديل شدن به خود واقعي فرد اسـت كـه براسـاس ظرفيـت    

هاي وجودي و  نهادينه شده است. رسيدن فرد به خوديت خود در تأثيرپذيري پرلز از انديشه
شناسي گشتالت حالت  بي است. پرلز با تأسي از رايش و روانيا اصالت هايدگري قابل ريشه

داند كه بعدها با ديدگاه وجودي اين  متعادل را در تقسيم انرژي در ابعاد جسمي و رواني مي
خورد. به عبارتي پرلـز معتقـد اسـت، جهـان      انرژي با هستي و عمل هماهنگ با آن پيوند مي

لـي دارنـد كـه در نهايـت، تحـت مبنـايي       داراي نيروهاي متضادي است كـه سـازوكار مكم  
رسند. اين مبناي يكپارچه همان دستيابي به تعادل و تماميت است كـه در   يكپارچه به هم مي

  وجوه دروني و بيروني قابل تعريف است. 

  درماني در باب رشد با تأكيد بر مسئوليت وجود بررسي هرمنوتيك آراي گشتالت   4جدول 
  (تفاسير جزئي)افق محقق   آراي مؤلف (متن)

خواهي زندگي كني، پس نفـس بكـش، بـه ايـن حالـت       مي
، اگـر  گيـرد  بسيار الگو مي شود، كه بعداً بچه كبود گفته مي

درون و ميــري؟ ( خطــر تنفســي خودكفايانــه را نپــذيري مــي
  ).33، صبرون سطل خاكروبه

پذيرش مسئوليت و وظيفة خود در هسـتي  
  و پرهيز از گم شدن و در مركز نماندن

اي مسئول هستي، نه سربار ديگران، نه يـك   اينك بزرگ شده
درون و بـرون  طلبـد؟ (  هاي بيروني مـي  كه حمايت رنجور روان

  ).34، صسطل خاكروبه

  مسئوليت يعني در مدار تعادل باقي ماندن

به حال خودش رها شود، شانس زنده مانـدن   اگر فرد كاملاً
ن نياز دارد تـا از  انسان به ديگرا ت.صفر اس فيزيكي او تقريباً

در واقـع، احسـاس همانندسـازي     .لحاظ فيزيكي زنده بماند
گشـتالت  محرك زنـده مانـدن روانـي اوليـه اسـت (      احتمالاً

  ).25، صدرماني، شاهدي بر درمان

ــك     ــك در ي ــداد ديالكتي ــانها در اض انس
رابطــه دوســويه بــا اجتمــاع خــويش قــرار 

  دارند.

م افق مؤلف و محقق): در ديـدگاه پرلـز مسـئوليت در هوشـياري و     تفاسير كلي بر پاية تفاسير جزئي (ادغا
  شود. هاي دروني در مسيري متعادل تعريف مي شناخت خوديت و عمل كردن براساس ظرفيت

  
بيني پرلز بر ديدگاه پديداري استوار اسـت و بـراي فـرد مسـئوليتي در راسـتاي       جهان

ي كه در جهان بـودن دازاينـي و   تعادل و حفظ فرديت خويش در عين ثبات قائل است؛ امر
كند. پرلز بر اين باور است كـه فـرد مسـئول     در عين حال غرق نشدن در كسان را تداعي مي

رشد و شكوفايي خويشتن است و اين شكوفايي يعني رسيدن بـه چيـزي كـه فـرد بـراي آن      
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هـاي   ساخته شده است و از قبل در وجود آن تعبيه شده است. در اين راستا فرد بايد ظرفيـت 
دروني خويش را بشناسد و با گذر از سد تضادهاي سطحي به عمـق يكپـارچگي برسـد؛ در    

رسد؛ يعنـي خوديـت خويشـتن را حفـظ      مرز بين اين تضادهاست كه فرد به يكپارچگي مي
  ماند. كند و در عين حال در تماس با جهان بيرون از خويش نيز باقي مي مي

  رماني در باب رشد با تأكيد زمانيد بررسي هرمنوتيك آراي روايت   5جدول 
  افق محقق (تفاسير جزئي)  آراي مؤلف (متن)

لة نشــان دادن ئســاز، مسـ ـ وگوهــاي بيرونــي  گفــت ةدر زمينــ
هـاي   شود، و گزينـه  در مورد هويت افراد متوقف مي "حقيقت"

مشـاهده و در دسـترس    حل مشكل موفق به طور ناگهـاني قابـل  
  ).9، صايتيهاي رو هايي از روش نقشهشوند ( مي

ــار ارزشــي مســائل   ــرون آمــدن از ب بي
توانــد بـي اعتبــاري آنهـا را اعيــان    مـي 

  كند.

بنـدي علمـي، و ايـن     هاي جداسازي، اين طبقـه  توسعه اين شيوه
سـازي از هويـت مـردم را تقويـت      مكانيسم قضاوت عادي، ابژه

سازي از هويت، بسياري از مشكلاتي كه مردم  در اين ابژه .كرد
را در هويتشـان   "حقيقـت "شـوند،   آن مواجـه مـي  در زندگي بـا  

  ).25هاي روايتي، ص هايي از روش دهد (نقشه نشان مي

تقليل هويت و تنزل آن در حـد يـك   
منفعل و ابژه ناشي از غرق شدن  ءشي

 اجتمــاعي و و در جريانــات ســاختگي
دور شـــدن از اصـــالت فعـــال  نـــوعي

  انساني است.
ممكن است مـردم  را ه است و آنچ بين آنچه شناخته شده ةفاصل
منطقـه رشـد   "تـوان بـه عنـوان     زندگي خـود بداننـد مـي    ةدربار

ــي ــت  "تقريب ــر گرف ــي . در نظ ــه را م ــن منطق ــق   اي ــوان از طري ت
اي كه چارچوب لازم براي رسيدن به اين  هاي محاوره مشاركت

  .كند، طي كرد هدف را فراهم مي

ها  حركتي شناخته شده ةرشد در فاصل
يك و ناشـناخته  هاي تار به سمت جنبه

، كه اين امـر بـه واسـطه    يابد تحقق مي
  شود. تأييد اجتماعي محقق مي

استدلال اساسي دريدا اين بود كه معناي يك كلمه، عبارت، يـا  
جمله، مشروط بـر كلمـات، عبـارات، يـا جمـلات پيرامـون آن       

كه تنها با تمايز تفاوت ميـان آن و هـر چيـز ديگـري در      -است 
هـايي از   نقشـه ( ا را بـه چيـزي نسـبت داد   تـوان معن ـ  متن آن، مـي 

  ).210، صهاي روايتي روش

معنـا و حقيقـت در ارتبــاط بـا مفــاهيم    
  شود. متضاد ظاهر مي

هـا و نيازهـا نيسـتند كـه      به عبارت ديگر، چيزهايي مانند انگيـزه 
 ةشـد  هـاي سـاخته   گيـري  دهنـد بلكـه نتيجـه    زندگي را شكل مي

دهـد   را شـكل مـي   اين چيزهاست كـه زنـدگي   ةاجتماعي دربار
  ).107، صهاي روايتي هايي از روش نقشه(

اين نيازهاي از پيش موجود نيسـت كـه   
دارد بلكـه نـوع    فرد را به تحرك وا مـي 

نگاه و برساخت فرد نسبت به گذشته به 
  صورت فعال ايجادگر تكاپو است.

و گذار بودن هسـتي بـا   تأكيد بر آينده  تفاسير كلي بر پاية تفاسير جزئي (ادغام افق مؤلف و محقق):
محوريت ثبات. هدف رشد: رسيدن به نقطة خلاقيت و عامليت اسـت. محوريـت هسـتي بـر مبنـاي خلـق       

بـرد تـا    شده بهـره مـي   هاي نهادينه مداوم است كه از اصول تضاد، مكمليت، وابستگي و گسترة بازِ ظرفيت
  قدرت خلق انساني خويش را شكوفا سازد.  
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بيني،  بيند. در اين جهان را در نقطة خلاقيت و عامليت ميدرماني، رشد فردي  روايت
جهان ماهيتي پويا دارد و همواره در حال گردش و چرخش است و اين چـرخش مـداوم از   

بيني، اجزاء نقش مكمل دارند و همه در مسيري  برد. يعني در اين جهان ابزار مكملي بهره مي
درمـاني وجـود انسـان را داراي     تكنند. رواي ـ مشترك به سمت خلاقيت و شدن حركت مي

تواند با توجه به كـنش انسـاني و تـأثيرات اجتمـاعي در اشـكال       داند كه مي هايي مي ظرفيت
  هاي متفاوتي بروز و ظهور يابد. مختلف و طيف

  درماني در باب رشد با تأكيد بر مسئوليت وجود بررسي هرمنوتيك روايت   6جدول 
  جزئي) افق محقق (تفاسير  آراي مؤلف (متن)

طبيعـت انسـان و    ةساد ةبا اين حساب، عامليت فردي نتيج
، آزادي آن و يا محصول برخـي الزامـات رشـدي نيسـت    

كاري اجتماعي در رشد معنـاي كلمـه اسـت كـه      بلكه هم
ــدام مســئولانه    ــه عامليــت شخصــي و اق ــراي دســتيابي ب ب

  ).280، صهاي روايتي هايي از روش نقشهضروري است (

اجتماعي بـراي سـاخت   آزادي در همكاري 
شود كه اين فراينـد   حقيقت) ايجاد مي( معنا
در  مسـئوليت توانـد ايجـادگر عامليـت و     مي

  اعضاي جامعه باشد.

ــدگي را    مشــاركت در ايــن مراســم تعريفــي، ويژگــي زن
در مـورد   "ضـعيف "جـايي نتـايج    هپرورش داد كه بر جاب

بـراي مـردم    -متمركـز بـود    هويت و در بهبود نتايج قوي
هـايي از   نقشـه هويتي بود ( ةجامعه، زندگي يك پروژ اين

  ).181، صهاي روايتي روش

هـاي منفـي    وظيفة خودآگاهي در تغيير جنبه
  به مثبت در ساخت هويت و شخصيت

تفاسير كلي بر مبناي تفاسير جزئي (ادغام افق مؤلـف و محقـق): مسـئوليت فـرد در سـه جنبـة آگـاهي از        
منـدي آن قابـل    عامليت و خلاقيت و ادراك محدوديت خلق و قاعده هاي دروني، رسيدن به نقطة قدرت

  بررسي است. 
  

درماني با اصول نقادانة فوكو به دنبال آن است كه فرد را بـه سـمت    وايت در روايت
هاي نهان خود  ها بكشاند و از اين طريق او را با ظرفيت شدة قدرت رهايي از قواعد برساخت

گرايي اجتماعي فرد را پايبند  درماني با تأسي از سازه . روايتدر قالب قدرت خلق آشنا كند
داند و از قدرت تأييدگري اجتمـاعي در سـاخت حقـايق اسـتقبال      به اشتراكات اجتماعي مي

درماني، مسئوليت فرد را در آگـاهي و درك   شود كه روايت كند. چنين مبنايي سبب مي مي
شده، عامليت و قدرت خلـق   دانش برساخت اتصال اجتماعي بداند و تلاش كند تا با زدودن

در ايـن تعبيـر    خود را ايجاد كند و آن را با اتصال و نقـش مكمـل اجتمـاعي تصـديق كنـد.     
  مسئوليت فرد در وجوه فردي و اجتماعي قابل تفسير است.
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  هاي برخاسته از مكاتب درماني در باب رشد با تأكيد بر زمان و مسئوليت وجود ادغام افق   7جدول 

مفهوم رشد بر مبناي زمان و   اتب درمانيمك
  (تفاسير جزئي) هستي

تأكيد بر بعد 
(تفاسير  زمان

  جزئي)

(تفاسير  مسئوليت وجود
  جزئي)

تأكيــد بــر زمــان گذشــته و      فرويد
ماهيــت ثابــت هســتي؛ هــدف 
رشد رسـيدن بـه سـازگاري و    
تعــادل بــر مبنــاي چـــرخش    
مداوم هستي در حركتي رفت 
ــة    ــتم در نقط ــتي و خ و برگش

كون. با اصل تضاد و تبـاين  س
در قالب غرايـز هماهنـگ بـر    
هستي در قالب غريزه زندگي 
و مــرگ بــا ابــزار اجتمــاعي و 

  اخلاقيات

تأكيد بر گذشـته  
  و ثبات هستي.  

ــه ــاد   وظيفـــ ــدي در ابعـــ منـــ
ــاهي،  )1 ــام و 2خودآگــ ) قيــ

زدودن اعتباريــات مســدودگر  
) مـديريت خـود و   3ساختگي، 

  حركت در مسير متعادل  

تأكيد بر زمان حـال و ماهيـت     درماني گشتالت
در حال گـذر هسـتي، هـدف    
رشد رسيدن به يكپارچگي بـا  
ــا    ــداوم و ب ــة م ــت غلب محوري
اصـــل ديالكتيـــك اضـــداد و 
ابزار تمـاس اجتمـاعي، عمـل    
براساس ارگانيسم خودمختـار  

  و پيوستگي اجزاء هستي

ــان   ــر زم ــد ب تأكي
حال با محوريـت  
ــات در   ــدم ثبـ عـ

  عين ثبات

خت خوديـت،  هوشياري و شـنا 
ــت   ــاس ظرفي ــل براس ــاي  عم ه
يــابي،  درونــي بــا اعمــال تعــادل

رهايي از قواعـد خودسـاخته و   
  عمل براساس قواعد هستي

تأكيد بر آينده و گـذار بـودن     درماني روايت
ــات.     ــت ثب ــا محوري ــتي ب هس
هدف رشـد رسـيدن بـه نقطـة     
ــا   ــت. بــ ــت و عامليــ خلاقيــ
محوريت هستي بر مبناي خلق 

از گيــري   مــداوم و بــا بهــره  
اصـــول تضـــاد، مكمليـــت،   
وابســتگي و بــازبودن طيــف و 

ــت  ــترة ظرفيـــ ــاي  گســـ هـــ
شده بـه منظـور عملـي     نهادينه

  كردن قدرت خلق انساني

تأكيــد بــر آينــده 
ــا چـــــرخش  بـــ
ــه   ــت بــ بازگشــ
گذشـــــــــــته و 
ــاني   ــت زم جامعي

  در عين تغيير

مســئوليت در ســه جنبــة بيــنش، 
  مند  خلق و عمل قاعده



 77      تدوين الگوي مشاورة رشدي: استخراج اهداف، مباني و...

مفهوم رشد بر مبناي زمان و   اتب درمانيمك
  (تفاسير جزئي) هستي

تأكيد بر بعد 
(تفاسير  زمان

  جزئي)

(تفاسير  مسئوليت وجود
  جزئي)

ــب   ــام مكات ادغ
ــق   ــاني (افـ درمـ

  محقق)

ن باثبـات در عـين تغييـر،    جها
ــه    ــيدن بـ ــد رسـ ــدف رشـ هـ
ــارچگيِ خــلاق براســاس   يكپ
اصـــول تضـــاد، مكمليـــت،   
وابســـتگي و اتصـــال اجـــزاء، 
ــق و   ــدرت خلـ ــت و قـ عامليـ

  استفاده از ابزارمندي

پيوستار زماني بـا  
ــدم   ــر ع ــد ب تأكي
ــين   ــات در عـ ثبـ

  ثبات

مســئوليت در برابــر رســيدن بــه 
ســـــازگاري، يكپـــــارچگي و 

ايفي خلاقيـــت بـــا انجـــام وظـــ
ــاهي و   ــون خودآگــــ همچــــ
ــا    ــال ب ــاوي، درك اتص خودك
هســــتي و عمــــل براســــاس   

هاي دروني، تشـخيص و   ظرفت
زدودن اعتباريات، تعيين مرز و 
حفظ ماهيت فردي، مديريت و 

هـا   عمل سازگارانه، اخذ ارزش
  ها و تعهد در راستاي آن

رسيدن به ثبـات، يكپـارچگي   تفاسير كلي بر مبناي تفاسير جزئي (ادغام افق مؤلف و محقق): هدف رشد 
  قواعد طبيعت است. و سازگاري با محوريت

  گرفته: كمال و خلاقيت مداوم، يكپارچگي و جاودانگي (مرگ) است. مبناي الگوي شكل
اصول مترتب بر هـر مبنـا: مبنـاي كمـال و خلاقيـت مـداوم (عامليـت، تضـاد و در حـال شـدن (نقـص))؛            

سازگاري، مكمليـت، اتصـال اجـزاء)؛ جـاودانگي (مـرگ)       يكپارچگي و ثبات (اصل پذيرش، انعطاف و
  مندي) (اصل بازگشت به اصل، عمل براساس قاعدة هستي، زمانمندي وجود، فرديت، مكان

  شده و ابزارمندي اجتماع ابزار رشد در دو جنبة غرايز و امكانات نهادينه
يف خودآگاهي، درك اتصـال بـا   گيري از ابزار با وظا مسئوليت وجود در دو كنش: غرق در ابزار يا بهره

هـا و تعهـد، ايجـادگري،     هستي، تشخيص و زدودن اعتباريات، تعيين مـرز و حفـظ فرديـت، اخـذ ارزش    
  ادراك مسئوليت متقابل و توجه به نداي دروني

  
شده و يكپارچة رشدي بر مبناي مكاتب درمانيِ منتخب، براساس مباني  الگوي ادغام

قابل بحث است. يكپارچگي در اين ديدگاه عين تضاد و خلاقيت، يكپارچگي و جاودانگي 
ريزنـد. در ايـن ديـدگاه     ها در نهايت به مبدأ سكون هستي مـي  مكمليت است كه همة انرژي

هاي دروني خـويش در نقطـة سـلامت بـر مـدار       فرد از هستي جدا نيست و به واسطة ظرفيت
و ميـل تمـامي اركـان     كند. مركز هستي در انرژي طبيعت نهان شده است هستي حركت مي

هستي به سوي بازگشت به طبيعت است. در اين نگاه خلاقيت فرد را به كنش مـداوم سـوق   
كنـد. فـردي در    دهد و عنصر جاودانگي، همواره فرد را در اين كنش مسـتمر حفـظ مـي    مي
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هـاي درونـي خـود بـر      نقطة سلامت است كه قواعد هستي را بشناسد و با توجـه بـه ظرفيـت   
هـاي   نمايد. پس در اين نگاه فرد مسئول است با شناخت درونيات و ظرفيت اساس آن عمل

هاي بشري بگذرد و پس از آن بتواند، اعتباريات را به عنوان ابزار،  خويش، از مرز ساختگي
مورد استفاده قرار دهد تا هر چه بيشتر بر مبناي طبيعـت عمـل كنـد. شـعار ايـن الگـو عمـل        

  براساس طبيعت است.

  ررسي هرمنوتيك آراي اسلامي در باب رشد با تأكيد زمانيب   8جدول 
  افق محقق (تفاسير جزئي)  آراي مؤلف (متن)

آيـد تعبيـر    آنچه به عنوان جنس و فصل انسان از قرآن به دست مـي 
له است. جنس تعريف آدمي از منظر قـرآن حـي اسـت كـه     أحي مت

، تفاوت آن با حيوان در بقا و عدم نـابودي اوسـت (جـوادي آملـي    
  ).15، صحيات حقيقي انسان در اسلام

اي اسـت كـه    هستي آدمي به گونه
فناناپــذير اســت و ايــن موجــود    

فتـه از ذات  رت گئهمواره زنده نش
بـه سـوي آن    و روناميرايي اسـت  

  دارد.
ذوات مقدس نزديك شود و  هاي انساني كه به ان هر يك از حرف

در كنـار   گيـرد و  نان تكيه كند از حال حرف محض فاصله مـي آبر 
يابد؛ پس ربط مستقيم  اين اسم و فعل خداوندي معناي قابل قيام مي

دهـد   دارد و به بارگاه تالـه راهـش مـي    با ولي خدا انسان را زنده مي
  ).32، صحيات حقيقي انسان در اسلام(جوادي آملي، 

 ــ   ــه ذات و منش ــه ب ــر چ ــان ه  أانس
 ةتواند به واسط باشد مي تر نزديك

دد حتي بـه  تغيير گر أآن ذات منش
اي كه اين تغييـر را در سـاير    گونه

موجودات ديگر خداگونـه بـه راه   
  بيندازد.

هــر چيــزى در راه و روش خــود هميشــه در هــر جــا و در هــر گــاه  
اى از آغـاز تـا انجـام كـار خـود       يكنواخت و يكسان است و برنامـه 

با قاعده اى درست و استوار بـه سـوى يـك هـدف      و همواره ،دارد
  ).24، ج اول، صالنفس دروس معرفتزاده آملي، رود (حسن  مى

جهان هستي براساس قـانون معـين   
اي حركـت   و از پيش تعيـين شـده  

  كند. مي

بايد به فكر بنشيني و به نماز برخيزي. دنيا را به اهل دنيا واگـذاري؛  
، حسن حسن زاده آملي اما نصيب خود را از دنيا از ياد (دل شكسته

  )21شماره  1379بشارت 

تفاده از دنيا وسيله و ابزاري اسـت  اس
در جهــت ســاخت انســان و مراتــب 

  اي ديگر عرصه دراش  وجودي
مظهر اتم و اكمل اين اسـم شـريف سـاحت    . انسان كامل ولي االله است

 ةآن انسـان كامـل اسـت كـه توانـد بـاذن االله در مـاد        ولايت كليه است
ر ا در تحـت تســخي ركائنـات تصــرف كنـد و قــواي ارضـيه و ســماويه    

اقتدار بر انشاي اجرام عظيمه  خويش در آرد بلكه چه جاي تصرف كه
  زاده آملي). ، حسن حسنالبلاغه انسان كامل از منظر نهجدارد (

انسان كامل به دليل ولايـت الهـي   
  و تصرف دارد قدرت خلق

مراحـل اخـلاق در   آملـي،   يمرگ سـرآغاز بيـداري اسـت (جـواد    
  ).45، صقرآن

  مرگ سرآغاز جهش است.
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  افق محقق (تفاسير جزئي)  آراي مؤلف (متن)
اي است كـه ظـاهر گشـت. آغـازش      خرين نوع آفريدهآنساني كه ا

پس وي از جهـت صـورت الهـي اول و از    . حق و پايانش حق است
 دگـرد  جهت صورت هستي آخر است و به دو صورت پديـدار مـي  

كه با صورت الهي خود از صورت هستي نهـان اسـت (ابـن عربـي،     
  ).91، صانسان كامل

پايان انسـان ذات خداونـد    آغاز و
  ست.ا

در  »شـأن «در قرآن به صراحت آمده است كه خداوند در هر يومي 
شأني قرار دارد. از نظر او شأن الهـي همـان حقيقـت خداونـدي در     

است كـه از جـنس هـيچ مـاهيتي      -ذات ةدر مرتب نه -تجليات  همرتب
، فتوحات المكيهآيد (ابن عربي،  نيست و به شكل هر ماهيتي در مي

  ).231، ص5ج

هــر آن در پــي نشــان خداونــد در 
ني از خــود اســت و ايــن أدادن شــ

ايجـادگر زمـان   ، ن خـود أش ةافاض
كه اين تجلـي در   است. و از آنجا

دهـد   وجود فرد خود را نشـان مـي  
زمان بـا وجـود آدمـي در ارتبـاط     

  است.
. دانـد  سهروردي نيز همچون ارسطو زمان را كم متصل غير قـار مـي  

انـد، از نظـر سـهروردي    د ارسطو حركت و زمان را ازلي و ابدي مي
نيز زمان ازلي و ابدي است يعني آغاز و انجامي نـدارد. سـهروردي   

گويـد آن پايـان زمـان گذشـته اسـت پـس        تحت تـأثير ارسـطو مـي   
ست و اگـر منظـور از ايـن سـخن بـاش كـه آن آن       اگذشته متناهي 

پاياني است سخني باطل است زيرا وي معتقد است كـه پـس از آن   
جـود دارد. بـه نظـر سـهروردي آن آن مفـروض      آن آنان متنـاهي و 

نجا كه دو طرف آن آن آال آينده است و از حهمانا آخر گذشته و 
يعني گذشته و آينـده نامتنـاهي اسـت پـس آن نيـز نامتنـاهي اسـت        

  ).209، صالتلويحات(سهروردي، 

ــده مرزهــاي   گذشــته، حــال و آين
قابل تفكيكي ندارند كه پشت سر 

ند بلكـه  هم ايجاد و تمام شده باش ـ
انتهـا   هر يـك از آنهـا ازلـي و بـي    

هســتند و همــواره وجــود دارنــد و 
  پاياني ندارند.

تفاسير كلي بر پاية تفاسير جزئي (ادغام افق مؤلف و محقق): هدف رشد رسيدن به مبدأ خلق مداوم 
است. زمان در پيوستاري يكپارچه و قابل جمع در نقطة خالق و مرتبط با وجود قابـل تعريـف اسـت.    
ابعاد رشدي انسانِ كامل در سه بعد ذاتمندي، قابليـت كنشـي و جايگـاه وجـودي مـورد بحـث قـرار        

  گيرد.   مي
در سـه مبنـاي خلـق و تبـدل بـا اصـول (نمـايش تجلـي الهـي، عامليـت، اشـتداد وجـودي، قابليـت               هستي
حقـايق  گيري)، مبناي ثبات و يكپارچگي با اصول (اتصـال اجـزاء، مكمليـت، وجـود      رساني و فيض فيض

منـد و   ناپـذيري قـانون هسـتي، تجميـع اضـداد و جهـت       مراتب كمال، آفرينش احسن، تبـدل  غايي، سلسله
هدفمندي هستي) و مبناي بازگشت به نور با اصول (بازگشت به اصل و مبدأ، مسئوليت وجود، زمانمندي 

  .وجود، پيوستار زمان، شأن الهي زمان و چرخة وجودي و مرگ) قابل بحث و بررسي است
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بيني الهي، هدف رشد رسيدن به مبدأ يكپارچگي و خلاقيت است. در ايـن   در جهان
ديدگاه جهان داراي سازوكاري است كه براساس سه مبنا قابل تعريف اسـت؛ مبنـاي كمـال    

هـاي درونـي خـويش اسـت و      كه در آن هر موجودي در پي شكوفايي استعدادها و ظرفيت
ــق و حركــت    ــاز نمــيســازوكار هســتي هرگــز از خل ــاي دوم هســتي داراي   ب ــد. در مبن مان

يكپارچگي است؛ يعني در كنار تضـادها، اصـل مكمليـت و همراسـتايي اجـزاء در مسـيري       
توانـد ابـزاري بـراي انتصـال موجـود بـه        هدفمند قابل طرح است و در مبناي سوم مرگ مي

و در مرتبتـي  بخش الهـي اسـت    وجود ناميرا باشد. در اين ديدگاه انسان داراي جايگاه تجلي
رساني به اركان هستي است. رشد در نقطـة تحقـق ايـن جايگـاه و      قرار دارد كه واسطة فيض

  نزديك شدن به منشأ خلق قابل تفسير است.

  بررسي هرمنوتيك آراي اسلامي در باب رشد با تأكيد بر مسئوليت وجود   9جدول 
  آراي محقق (تفاسير جزئي)  آراي مؤلف (متن)

موجودي اجتماعي و مسئول اسـت؛ موجـودي   انسان در اسلام 
ابعـاد زنـدگي مسـائل     ةاجتماعي كه بر او فـرض شـده در هم ـ  

ت ي ـكنـد رعا  الهي او را تثبيـت مـي   ةفيانساني را كه جايگاه خل
  ).24، صجامعه در قرآنكند (جوادي آملي، 

انسان موجـودي اجتمـاعي اسـت و در    
بستر اجتماعي خليفـه بـودن و آزادي و   

  يابد. مي مسئوليتش تحقق

رشت و گـوهر انسـان باشـد و    سآزادي واقعي آن است كه در 
ونـد  يبراي نفس حاصل گردد. آزادي آنگاه كـه بـا حكمـت پ   

سـازد كـه از اسـارت ماديـات و بنـد       مـي  بخورد آدمي را قادر
، حـق و تكليـف در اسـلام   شهوات رهايي يابد (جوادي آملي، 

  ).53ص

ــد صــرف تمــايلات   آزادي يعنــي از بن
  بر فراز آنها قرار گرفتن. جهيدن و

 مـن  ذات مثـال  و صورت ادراك همانا خود ذات از من ادراك
مجمـوع  (سـهروردي،   »صورت مـن  يا مفهوم همان يعني «است

  ).3، جمصنفات

نگري هر كـس او را   هوشياري و درون
رسـاند زيـرا هـر     اش مي به ذات حقيقي

كس به طور ذاتي از فطرت و ظرفيـت  
  د.وجودي خويش آگاهي دار

بيني عرفاني و قرآني مربـوط   مقام خليفت انسان در بحث جهان
سان است كه قلمرو همـه ماسـواي االله بـوده و    نبه وجود جامع ا

ت كـلان  يشود يعني مدير حتي تعليم فرشتگان را نيز شامل مي
، حيـات حقيقـي انسـان در اسـلام    جهان امكان (جوادي آملي، 

  ).318ص

الهـــي بـــراي آزادي و اعمـــال  ةخليفـــ
جايگاه خداگونه موظـف و مسـئول در   

  برابر تمامي مراتب وجودي است.

نگـري)، اجتمـاعي    مسـئوليت در سـه بعـد فـردي (درون    كدهاي نظري (ادغام افـق مؤلـف و محقـق):    
  رساني) و الهي (تجلي الهي) قابل بحث است. (فيض
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در ديـــدگاه اســـلامي، بـــر اســـاس فراپـــارادايم توحيـــدي، جهـــان داراي مبـــدئي  
بيني، با احتسـاب   پذيرد. در اين نوع جهان خش است كه در عين وحدت كثرت ميب وحدت

وجود قاعده و حقيقت مشخص، جهـان داراي هـدفي اسـت كـه تمـامي اجـزاء در اتصـالي        
هـاي نهـان در موجـودات در قالـبِ فطـرت،       پيوسته رو به سوي غايت هستي دارند. ظرفيـت 

هاي بشـري ابـزاري بـراي رسـيدن بـه نقطـة        منديكنند. دنيا و توان مسير مستقيم را نمايان مي
وصل است و وظيفـة انسـان در شـناخت ذات وجـودي خـويش و عمـل براسـاس غايـت و         

شود. در ديدگاه اسلامي مسئوليت انسان با توجه به  مندي وجودي او تعبير و تفسير مي وظيفه
رده شده اسـت و  رساني به مخلوقات تا اركان هستي گست جايگاه خليفه بودن و واسطة فيض

  در ابعاد فردي، اجتماعي و الهي قابل بحث است.

ادغام افق برخاسته از تلفيق مكاتب درماني و آراي اسلامي در بـاب رشـد بـا تأكيـد بـر زمـان و          10جدول 
  مسئوليت وجود

 اركان مورد بحث
افق برخاسته از الگوي 

   يكپارچه
  (تفاسير جزئي)

   افق انديشة اسلامي
  (تفاسير جزئي)

برداشت محقق از ادغام 
افق الگوي يكپارچه و افق 

  اسلامي (تفاسير جزئي)
مفهـــوم و هـــدف 
رشد بـا تأكيـد بـر    

  هستي و زمان

جهـــان باثبـــات در عـــين 
تغيير، هدف رشد رسيدن 
بـــه يكپـــارچگيِ خـــلاق 
ــاد،    ــول تض ــاس اص براس
ــتگي و   ــت، وابسـ مكمليـ
اتصال اجـزاء، عامليـت و   
قدرت خلق و اسـتفاده از  

  ابزارمندي

ــه،   ــته و يكپارچـ ــان پيوسـ جهـ
هدف رشد؛ اتصال به خـالق و  
محوريــت حــق. ابعــاد رشــدي 
ــد    ــه بعـ ــل در سـ ــانِ كامـ انسـ
ذاتمنـــدي، قابليـــت كنشـــي و 
جايگــاه وجــودي و محوريــت 
هستي در سه بعد خلق مـداوم،  
  يكپارچگي و بازگشت به نور

هدف اتصـال بـه خالقيـت    
بخش. مباني رشـد   وحدت

ــرينش   ــاودانگي؛ آفــ جــ
ــدت ــداوم؛ وحـــــ ؛ مـــــ

ــتر   ــزار و بس ــدي. اب هدفمن
ــة  ــه عرصــ رشــــد در ســ
ــة    ــام يكپارچ ــاع؛ نظ اجتم

  خلقت و وديعه دروني 
پيوســتار زمــاني بــا تأكيــد  تأكيد بر بعد زمان

ــين    ــات در ع ــدم ثب ــر ع ب
  ثبات

ــه   ــان متصــل ب ــارچگي زم يكپ
  وجود

يكپارچگي زماني و قابـل  
تجميــع در نقطــة حــق و    

  زمانمندي وجودي
ابر رسيدن مسئوليت در بر  مسئوليت وجود

به سازگاري، يكپارچگي 
و خلاقيــــت بــــا انجــــام 
وظــــــايفي همچــــــون  
ــاهي و  خودآگـــــــــــــ
خودكاوي، درك اتصال 

ــدگاه در مســئوليت در ايــن  دي
ســـه بعـــد مســـئوليت فـــردي، 
مســئوليت در بعــد اجتمــاعي و 
مســئوليت الهــي قابــل بحــث و 

  بررسي است.

ــد    ــار بع ــئوليت در چه مس
گـري؛   خودشناسي؛ كنش

همبســتگي و مشــاركت و 
  بلوغ و كمال
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 اركان مورد بحث
افق برخاسته از الگوي 

   يكپارچه
  (تفاسير جزئي)

   افق انديشة اسلامي
  (تفاسير جزئي)

برداشت محقق از ادغام 
افق الگوي يكپارچه و افق 

  اسلامي (تفاسير جزئي)
با هستي و عمـل براسـاس   

ــت ــي،  ظرفيـ ــاي درونـ هـ
تشـــــــــخيص و زدودن  
اعتباريــات، تعيــين مــرز و 
ــردي،   حفـــظ ماهيـــت فـ
مـــــــديريت و عمـــــــل 

هـا   سازگارانه، اخذ ارزش
  و تعهد در راستاي آنها

هـدف رشـد رسـاندن فـرد بـه مبـدأ       تفاسير كلي بر مبناي تفاسير جزئي (ادغام افـق مؤلـف و محقـق):    
  تي است.محور هس حق

مراتـب وجـود،    مباني و اصول مترتب بر رشد: مبناي كمـال بـا اصـول (تضـاد، ميـل بـه كمـال، عامليـت، سلسـله         
مندي)؛ مبناي وحدت با اصول (مكمليـت، اتصـال اجـزاء،     مندي و آفرينش مداوم و جهت رساني، قاعده خدمت

ادل و سـازگاري)، مبنـاي   پذيرش و يكپـارچگي، حقيقـت مشـخص، تغييرناپـذيري قواعـد و عليـت هسـتي، تع ـ       
مندي، زمانمندي وجود، يكپارچگي زمـاني، مـرگ، چـرخش     جاودانگي با اصول (ميل بازگشت به مبدأ، مكان

  وجودي)؛ مبناي هدفمندي با اصول (رهبري، قدرت خلق، اداره و تداوم هستي، جامعيت)
مـام و راهنمـا)، ادراك نظـام    با ابزارمندي در سه بسـتر اجتمـاع (در دو بعـد قواعـد اجتمـاعي و پيـروي از ا      

  شده (علم، عمل، ايمان و ذات خودمختار يا فطرت) هاي نهادينه يكپارچة هستي و ظرفيت
  جايگاه زماني: يكپارچگي زماني و قابل تجميع در نقطة حق و زمانمندي وجودي

  گري، همبستگي و مشاركت و بلوغ و كمال مسئوليت وجود در چهار بعد خودشناسي، كنش
  

اتصال فرد به قاعدة خلقِ مداوم هستي در محوريت حـق و عمـل   نقطة رشد:  هدف و
  براساس معيارهاي الهي.

  نگر و منطبق با افق اسلامي مباني و اصول رشدي مترتب بر الگوي يكپارچه
در اين مبنا، هستي داراي ماهيتي از كمال و رشـديافتگي اسـت، در    مبناي اول كمال:

قرار گرفته است و موجودات به عنوان  1ه عنوان وجود كاملبيني خداوند ب رأس چنين جهان

                                                                                                                                        
1.  »بي خلََقَ سالَّذ قَاللَّه ءَلىَ كُلِّ شيع وا أَنَّ اللَّهلَمَتعنَّ لنَهيرُ بتنَزََّلُ الأَْمنَّ يثلَْهضِ مَنَ الأْرمو اتاومس أَنَّ عيرٌ ود

 )33(الاحقاف/» اللَّه قَد أَحاطَ بكُِلِّ شيَء علْما
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  1تجلي ذات او داراي ميل به كمال و حركت از نقص به سمت رشديافتگي هستند.
ــر محــور اضــداد مــي    ــين  2چرخــد. اصــل اول تضــاد: در ايــن اصــل جهــان ب در چن

راستاي يكديگر يابند و ضمن معنايابي، فعاليتي در  ، اضداد در كنار هم معنا مياي بيني جهان
  تواند بر كنش ضد ديگري تأثير بگذارد.  دارند. كنش هر قطب مي

يــابي بــه عنــوان يــك ظرفيــت درونــي در وجــود  اصــل دوم ميــل بــه كمــال: كمــال
موجود ناقصي همچون انسان بـه   3دارد. موجودات نهادينه شده است و آنها را به تكاپو وامي

رسـد و كامـل    ا مـرگ بـه چنـين اتصـالي مـي     دليل وديعة الهي در پي كمال مطلق است و ب ـ
شود. ميل به كمال در هستي لازمة تكاپو است، اين اصل با اصل آفـرينش مـداوم و فقـر     مي

  4ذاتي اركان هستي قابل بحث و مقايسه است.
اصل سوم عامليت: انسان داراي ذاتي عامل اسـت. قـدرت كـنش و خلـق انسـاني از      

 5يابـد.  و ايجادي، خارج از قدرت الهي تحقق نميفعل الهي نشئت گرفته است و هيچ كنش 
تواند از قدرت عامليت خويش در طرق مختلف  شده مي با وجود اين، انسان با اختيار نهادينه

  6استفاده كند.
مراتبـي دارد؛ همـين    مراتب وجود: اركـان هسـتي مـاهيتي سلسـله     اصل چهارم سلسله

كنـد. انسـان نيـز     موجودات ايجاد ميمراتب است كه ميل به حركت عمودي را براي  سلسله
مراتبـي از وجـود    با اصالت وجود در برابر ماهيت در درونيات و كيفيات خود داراي سلسـله 

  7تواند با طي كردن مراحلي به اصطلاح به مرحلة پختگي و بلوغ برسد. است كه مي
رساني (فياضيت): در اين اصل انسان موجـودي فيـاض اسـت. در     اصل پنجم خدمت

 8رساني به هستي است، انسـان بـه عنـوان خليفـه الهـي      بيني اسلامي، خداوند منشأ فيض جهان
                                                                                                                                        

  )3(رعد/» هارقُلِ االلهُ خاَلقُ كُلِّ شيَء وهو الوْاحد القَْ«  .1
2.  »فوُا إِنَّ أكَرَْمارَتعلَ لائَقبا ووبُشع ُلنْاَكمعجأُنثىَ ون ذكَرٍَ وإِنَّا خلَقَنْاَكمُ م ا النَّاسهإِنَّ   ا أَي ُأَتقَْـاكم اللَّـه ندع ُكم

 )13(حجرات/» اللَّه عليم خبَيِرٌ
 )3(ملك/» منْ تفَاَوت فاَرجِعِ البْصرَ هلْ ترََي منْ فُطوُرٍما ترََي في خلَْقِ الرَّحمنِ «  .3
4.  »يدمْالح يَالغْن وه اللَّهو إِلىَ اللَّه الفْقُرََاء ُأَنتْم ا النَّاسها أَي15(فاطر/ ». ي(  

  )28(نساء/» وخلُقَ الإِنسانُ ضعَيفاً«  
5.  »رُ اللَّهَقٍ غينْ خاللْ م35(فاطر/» ه( 
  )3(انسان/» إِنَّا هديناَه السبيِلَ إِما شاَكرًا وإِما كفَوُرا«  .6
 )4(انفال/» ومغفْرَةٌ ورزِقٌ كرَِيم ربِّهمِ عنْد درجات لَهم  حقاًّ الْمؤْمنوُنَ هم ئكولَ«ُأ  .7
 )30(بقره/» علٌ في الأْرَضِ خلَيفَةًو إِذْ قالَ ربكّ للْملائكةِ إِنيّ جا«  .8
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  1رساني به ساير اركان هستي است. واسطة فيض
ايسـتد.   : هستي هرگـز از حركـت بـاز نمـي    2مندي و آفرينش مداوم اصل ششم قاعده
شـامل   پايان در حال آفرينش مداوم اسـت و موجـودات در آن نيـز    ذات الهي به صورتي بي

  3.اند اين آفرينش و خلق مداوم شده و به صورت پي در پي در حال تغيير و تبدل
مندي (در راستاي اهـداف هسـتي): هسـتي بـه حـالتي رهـا شـده و         اصل هفتم جهت

العلـل هسـتي در ايجـاد معنـا و      تصادفي خلق نشده است؛ وجود عليت غـايي و قاعـدة علـت   
  4وسوي خاصي است. به سمتها  دهندة كنش هدفمندي تأثيرگذار و جهت

در  5خداوند ذاتي واحد در عين كثير و كثير در عين واحد دارد. مبناي دوم وحدت:
اي خداوند مجموع تضادها را در خود به صورت يكپارچـه دارد و تضـادها    بيني چنين جهان

دهنـد و در   در نقطة صفر و مركز ضمن پيوستن به هم معناي اعتباري خويش را از دست مي
  ريزند. زيتي واحد به هم ميمرك

اصل اول مكمليت: در هستي تمامي اضداد در قانوني با عنوان ديالكتيك اضـداد بـه   
برند. در اين قانون هر جزء در اتصال و پيوستگي در نقشي مكمل به ضـد خـود قابـل     سر مي

  6تعريف است.
مـاهيتي   اصل دوم اتصال و پيوستگي اجزاء: هستي به مانند يك سيستم به هم پيوسته

تواند بر كنش كلي سيسـتم   متصل دارد و هر جزء در هستي به ساير اجزاء وابسته است و مي
  7هستي تأثير بگذارد و از آن تأثير پذيرد.

                                                                                                                                        
أَنَّهـا كوَكَـب   اللَّه نوُر السماوات والأْرَضِ مثَلُ نوُرِه كَمشكْاَةٍ فيها مصباح الْمصباح في زجاجةٍ الزُّجاجةُ كَ«   .1

يتوُنَةٍ لاَ شرَْقيكَةٍ زاربرَةٍ مَنْ شجم وقَدي يرلَـي نُـورٍ    دع نُـور ناَر هسستَم َلم َلوو يءضا يتُهيز كاَدةٍ يِلاَ غرَْبيةٍ و
يملع ءَبكُِلِّ شي اللَّهلنَّاسِ وثاَلَ لالأَْم اللَّه ضرِْبيو شاَءنْ يم نوُرِهل ي اللَّهده35(نور/» ي( 

2.  » ادرْصلبَاِلْم كب14(فجر/» إِنَّ ر( 
3.  »َقُ كلِّ شيخال اللَّه َلى كلِّ شيع وه و كيلٌ ءو 39(زمر/» ء( 
  )50(طه/» ربناَ اَلَّذي أَعطي كُلَّ شيَ ء خلَقَْه ثمُ هدي«  .4
 )2(بقره/» الم ذلك الكْتاب لا ريب فيه هدي للْمتَّقينَ«
5.  »دواح لهكمُ الها 164ره/(بق» و(  
 ـ    «  .6 محر ّةً ودـوم ُـنكَميـلَ بعج هـا وَكنُوُا إِليَتسواجاً لَأز ُكمُنْ أَنفْسم ُأَنْ خلََقَ لكَم هنْ آياتم و   ـكـي ذلةً إِنَّ ف

 )187(بقره/» لآيات لقوَمٍ يتفَكَرَُّونَ
ي تجري في البحـر بمـا ينفـع النـاس ومـا      ان في خلق السموت والارض واختلف اليل والنهار والفلك الت«  .7

انزل االله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابـة وتصـريف الـريح والسـحاب     
 )164(بقره/» المسخر بين السماء والارض لايت لقوم يعقلون
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اصل سوم پذيرش و يكپارچگي: در اين اصل بحث وحـدت و پـذيرش قابـل طـرح     
وانـد فـرد را بـه    ت است؛ در اين نوع از نگاه رسيدن به نقطة يكپارچگي و تجميـع اضـداد مـي   

هاي شرقي با ورود به دنيـاي   اصطلاح در نقطة صفر مركزي قرار دهد و او را به تعبير انديشه
  1بخش وارد گرداند. نيروانا در سكوني وحدت

تواند بـا توجـه بـه نظرگـاه افـراد تعـابير و        اصل چهارم حقيقت مشخص: حقيقت مي
قت گمشدة دنياي امروز است؛ لكـن  نمودهاي متفاوتي بپذيرد به همين منظور است كه حقي

بيني اسلامي بنا به پارادايم توحيدي، حقيقت ثابت و غايي موجود اسـت و در نـزد    در جهان
  2خداوند به صورت يكجا قرار گرفته است.

بيني اسلامي، قواعـد هسـتي    اصل پنجم تغييرناپذيري قواعد و عليت هستي: در جهان
  3تواند در آنها تبدل و تغييري ايجاد كند. درتي نمياند و هيچ ق به صورت ثابت قرار گرفته

اصل ششم تعادل و سازگاري: اين اصل بـه عنـوان يـك اسـاس در تمـامي مكاتـب       
گيرد. فرد رشديافته فردي است كه بتوانـد در نقطـة تعـادل و در     درماني مورد بحث قرار مي

اسـت كـه در    5يهمـان صـراط مسـتقيم    4مركز باقي بماند. در اين اصل تعـادل و سـازگاري  
  بيني اسلامي بدان اشاره شده است. جهان

در اين مبنا، بنا به آفرينش و خلقت مداوم در هستي فنا و عدم  مبناي سوم جاودانگي:
شـود و دوبـاره در    هر موجود بعد از فنا در دنيا به ايـن مركـز متصـل مـي     6قابل تصور نيست.

  7يابد. تجلي الهي قابليت ظهور و بروز مي
ميــل بازگشــت بــه مبــدأ: در وجــود انســان، قاعــدة عمــل براســاس ذات و اصــل اول 

تـوان آن را   بيني الهي بنا به وجود فطرت مي عملكرد خودكار مورد بحث است كه در جهان

                                                                                                                                        
 )3(حديد/» هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم«  .1
2.  »وضِ هَي الأْرف جلا يم َلمعرشِْ يْلىَ العى عَتواس ُامٍ ثمتَّةِ أَيي سف ضَالأْرو اتاومي خلََقَ السالَّذ   ُخْـرجـا يمو 

 )4(الحديد/» تعَملوُنَ بصيرٌ منْها وما ينزْلُِ منَ السماء وما يعرجُ فيها وهو معكمُ أَينَ ما كنُتْمُ واللَّه بِما
 ۚ◌ الْـأَوّلينَ   سـنتَّ  إِلَّـا  ينْظُـرُونَ  فَهلْ ۚ◌  بأَِهله إِلاَّ السيّئُِّ الْمكرُْ يحيقُ ولاَ ۚ◌ استكبْارا في الأْرَضِ ومكرَْ السيّئِِّ «  .3

 )43/فاطر( »تحَوِيلاً اللَّه تلسنَّ تجَِد ولَنْ ۖ◌  تبَديلاً اللَّه لسنتَّ تجَِد فلََنْ
 )49(قمر/» إِنَّا كُلَّ شيَ ء خلَقَنْاه بقَِدرٍ«  .4
5.  »تقَيمسم َليراطٌ ع41(حجر/» قالَ هذا ص( 
 )26(الرحمن/» كُلُّ منْ عليها فان و يبقى وجه ربك... . «  .6
7.  » ءَلىَ كُلِّ شيع وهو ُكمِرْجعم يرٌإِلىَ اللَّه4(هود/» قَد( 
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  12ميل به بازگشت به مبدأ دانست.
مندي هستي، هر جزء درست در  مندي: بنا به آفرينش احسن و قاعده اصل دوم مكان
مند قرار گرفتـه اسـت و بنـا بـه عليـت وجـودي خـويش،         ورتي مكانسر جاي خويش به ص
  34پذيرد. وظيفه و مسئوليتي مي

اصل سوم زمانمندي وجود: در واقع زمان براي موجـود نـاقض قابـل طـرح اسـت و      
براي وجود كامل زمان مطرح نيست. در چنين نگاهي زمـان همـان ميـزان حركـت در سـير      

با ذات دروني خويش و عمل بر اساس آن تا رسيدن وجودي است. يعني همان برخورد فرد 
  5اي كه زمان از حركت بازايستد. به سر منشأ كمال به گونه

اصل چهارم پيوستار زماني: در اين نوع از نگاه زمان در مفهـومي وجـودي در يـك    
هايي است كه  در اين تعبير آينده حركت در ظرفيت 6نقطة قابل جمع و به هم پيوستن است.

نخستيني در وجود انسان نهادينه شـده اسـت. ذات انسـان طيفـي گسـترده دارد و       به صورت
  7تواند در رجوعي آينده سو به سمت گذشته به رشد و تحقق آن دست يابد. وجود مي

موجـود   8اصل پنجم مرگ: اين اصل با ميل به بازگشت بـه مبـدأ قابـل جمـع اسـت.     
ايستد و به نقطـة كمـال    ز حركت باز ميناقص و داراي زمان بعد از پيوستن به وجود كامل ا

  9رسد. مي

                                                                                                                                        
اللَّه الَّتي فَطرََ النَّاس عليَها لاَ تبَديلَ لخلَْقِ اللَّـه ذَلـك الـدينُ القَْـيم ولكَـنَّ       فطرَْةَ فأََقم وجهك للدينِ حنيفاً«  .1

  )30(روم/» أكَثْرََ النَّاسِ لاَ يعلَمونَ
2.  » ْنفَخَتو تُهّيوينَفإَِذَا ساجِدس وا لَهَي فقَعوحنْ رم يه38(ص/» ف( 
3.  »ِهمَليع َي كانتالأَْغْلالَ الَّت و مرَهإِص منْهع ضَعي 157(اعراف/» و(  
  )14(علق/ »أَلمَ يعلمَ بأَِنَّ اللَّـه يرَى «  .4
5.  »عو اللَّه فْخللَنْ يذَابِ وْباِلع َجلِوُنكَتعسيو  هإِنَّدا وموي نْدع ِّبكر ْنَةٍ كأََلفاّ سمّونَ مدَ47/حج( »تع(  
6.  »           ُم طرَيقَـةً إن لبَثِْـتمـثلَُهلَـم ُ بِمـا يقولـونَ إذْ يقـولُ أمـنُ أعَشْـراً. نحإِن لَّبثِْـتمُ إلاّ ع مينَهمـاً يتخَاَفتوُنَ بإلاّ يو «

  )104و103(طه/
»ندإنَّ يوماً ع ونَ ودَا تعمنَةٍ مس ْكاََلف كب47(حج/» ر(  

 )6و5(معراج/» إنَّهم يرَونَه بعيداً و نرَاه قريباً«
 )6و5(معراج/» إنَّهم يرَونَه بعيداً و نرَاه قريباً  .7
 )156(بقره/» الَّذينَ إِذَا أَصابتْهم مصيبةٌ قاَلوُا إِناَّ للَّه وإِناَّ إِليَه راجعِونَ«  .8
» مـا لا تعَلَمـونَ    أَنْ نبُـدلَ أَمثـالكَمُ و ننُشْـئكَمُ فـي      نحَنُ قَدرنا بيـنكَمُ الْمـوت و مـا نحَـنُ بِمسـبوقينَ؛ علـي      «  .9

  )60(واقعه/
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اصل ششم چرخش وجودي: بنا به چنين تعريفي، موجود در چرخشـي از وجـود در   
وار داراي افول و عروجي است و پس از طي كردن كامل  حركت است، اين چرخش هلال

وم شود. اين چرخش مـدا  كند و وارد شأن ديگري از وجود مي مسير، شأن قبلي را ترك مي
  1كند. نوعي از جاودانگي را در موجود ايجاد مي

جهان و هستي بر مبناي هدفي خلـق شـده اسـت و بيهـوده و      مبناي چهارم هدفمندي:
اصل اول رهبري: در چنين تعبيري انسان به عنوان رهبر خلق شده  2عبث آفريده نشده است.

ي اجتمـاعي قابـل   است. اين رهبريت و قدرت كنش و ايجادگري هم در بعد فردي و زندگ
  3بحث است و هم در ارتباط با ساير اركان هستي قابل انتقال است.

البتـه ايـن عامليـت     4اصل دوم قدرت خلق: انسان عامل و داراي قدرت خلـق اسـت.  
  مدرن را ندارد و در چارچوبي از ضوابط قابل ارزيابي و ارزش است.  حالت رهاشدة پست

ير اسلامي انسان به عنوان خليفـه و ولـي سـاير    اصل سوم اداره و تداوم هستي: در تعب
گيـر واسـطة    رسـان و فـيض   تواند در يك موضع فـيض  آيد كه مي به حساب مي 5موجودات

  ارتقاي مرتبت وجودي در ساير موجودات شود. 
اصل چهارم جامعيت: انسان هم در ذات جـامع مـاده و مجـرد اسـت و هـم بـه تعبيـر        

توانـد   آيـد. انسـان مـي    قابل آن عالم صغير به شمار مياسلامي عالم كبير است و جهان در م
  6كيفيات تمامي موجودات را در خويش داشته باشد.

هـاي درمـاني بـا آراي     گرفته بنا به تلفيـق افـق   در الگوي تلفيقي شكل جايگاه زماني:
كنـد. در ايـن نـوع از     اسلامي، نوع نگاه به زمان، مسير رشد و جايگاه هستي را مشخص مـي 

                                                                                                                                        
 )29(الرحمن/» كُلَّ يوم هو فى شأَْن«   .1
2.  ع ُا خلَقَنْاَكمأَنَّم ُتمبسَونَأَفحعناَ لاَ ترُْجَإِلي ُأَنَّكمثاً و115(مومنون/» ب( 
3.  »كبإِذْ قاَلَ ركَةِ ولاَئلْمضِ لَي الأرلٌ فاعيفَةً إِنِّي جَاء        خلمالـد كـفسيـا ويهف ـدْفسـن يـا ميهلُ فعَقاَلوُاْ أَتج

 )30(بقره/» إِنِّي أَعلمَ ما لاَ تعَلَمونَ ونحَنُ نسُبح بحِمدك ونقَُدس لكَ قاَلَ
كْمـه و الْـأَبرَص و أُحـيِ    أَنيّ أَخلُْقُ لكَمُ منَ الطيّنِ كَهيئَةِ الطيَّرِ فأََنفْخُُ فيه فيَكوُنُ طيَراً بإِِذْنِ اللَّـه و أُبـرِئُ الأَْ  «  .4

» ذلك لĤَيـةً لكَُـم إِنْ كنُْـتمُ مـؤْمنينَ      بيوتكمُ إِنَّ في  بِما تأَكْلُوُنَ و ما تَدّخرُونَ فيبإِِذْنِ اللَّه و أُنبَئِّكُمُ   الْموتى
 )49(آل عمران/

ملَها الإِْنسْانُ إِنَّه كَـانَ  وح إِنَّا عرَضنْاَ الأَْمانَةَ علىَ السماوات والأْرَضِ والجْبِالِ فأََبينَ أَنْ يحملنَْها وأَشفْقَْنَ منْها«  .5
 )72(احزاب/» ظلَوُما جهولاً

يـب السـماوات والأرَضِ   قاَلَ يا آدم أَنبئِْهم بأِسَمĤئهمِ فلََما أَنبأَهم بأِسَمĤئهمِ قاَلَ أَلمَ أَقُل لَّكُـم إِنِّـي أَعلَـم غَ   «  .6
 )33(بقره/« كنُتمُ تكَتُْمونَوأَعلمَ ما تبُدونَ وما 
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مان داراي پيوستاري متصل به هم و قابـل تجميـع در يـك نقطـة يكپارچـه بـه شـمار        نگاه، ز
آيد. گذشته، حـال و آينـده تقسـيماتي اعتبـاري و بـا توجـه بـه آغـاز و پايـان هسـتي در            مي

محور، قابل جمع در چنين مبدأ و مقصدي است. زمـان امـري وجـودي اسـت؛      خالقيتي حق
  .2و1جود قابل تعريف است.يعني با ميزان شأن و جايگاه وجودي مو

ــود: ــئوليت وج ــي،  مس ــد خودشناس ــئول اســت و    3در بع ــر خــويش مس ــرد در براب ف
اي از وظايف همچـون خودآگـاهي، تأمـل و تـدبر درونـي، خودكـاوي، شـناخت         مجموعه
هاي بالقوه و تبديل بالفعل آنها، توجه به فطرت  هاي دروني، عمل در راستاي ظرفيت ظرفيت

مراقبـت و نظـارت مسـتمر در راسـتاي معيـار هسـتي را بـر خويشـتن          و نداي دروني و نوعي
  ورزد. داند و در راستاي آنها اهتمام مي واجب مي

، انسان ايجادگر تغييراتي در بستر و ارتباطات خـويش اسـت؛ در   4گري در بعد كنش
اين بعد فرد ضمن شناخت اعتبارات و حقايق كاذب بايد در پيِ پرده برداشتن و زدودن آنها 
و رسيدن به حقيقت نهايي برآيد. فرد ضمن ارتباط با ابعاد بيروني لازم است با تعيين مـرز و  
در حفظ فرديت به نوعي تماس سازگارانه بدون غرق شدن در خويش و يا ديگـري دسـت   

بخشد تا آن را از غرق شـدن   ش را چارچوبي ميا زند؛ چنين مسئوليتي در او اختيار و آزادي
  از دارد و با حركت سازگارانه و متعادل در مركز باقي بماند. ها ب سونگري در يك

نيز فرد موظف است با اقدامي سازگارانه و متعادل، ضمن  5در بعد همبستگي و مشاركت
اي مركزي؛ به ادراكي از عامل مكمليت و وابسـتگي نايـل آيـد. فـرد      ها در نقطه نگهداري قطب

پيوستگي در جريـان اسـت. ايـن نـوع از پيوسـتگي       بايد به اين ديد برسد كه هستي بر مداري از
  داند.  اي خاص قابل تعريف مي كند و آزادي او را در قاعده براي فرد مسئوليت را ايجاد مي

در انسـان فطرتـي    6در بعد چهارم فرد در برابر هـدف بلـوغ و كمـال مسـئول اسـت،     

                                                                                                                                        
 )29(الرحمن/» كُلَّ يوم هو فى شأَْن«   .1
  )3(حديد/» هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم«  .2
3.  » ُكمُأَنفْس ُكمَلينوُا عينَ آما الَّذّها أَيلاَي ُضرُكُّمنْ يإِذَا ضَلَّ م ُتميتَدا إِلىَ اهللَّه  ُكمِـرْجعـا  ميعمج  ُنبَِّـئكُمَـا  فيبِم 

ُلوُنَ كنُتْممَ105(مائده/ »تع( 
4.  »ِهمُتَّي يغيَرُوا ما بأَِنفْسمٍ حَلا يغيَرُ ما بقِو 11(رعد/» إِنَّ اللَّه( 
 )2(مائده/» دوانِو لا تعَاونوُا علىَ الإِْثمِْ و العْ  و تعَاونوُا علىَ البْرِِّ و التَّقوْى  .5
مرُهم بِـالْمعرُوف  الَّذينَ يتَّبعِونَ الرَّسولَ النَّبيِ الأُْمي الَّذي يجِدونَه مكتوُباً عنـدهم فـي التَّـوراةِ والإِْنجْيِـلِ يـأْ       .6

ائَالخْب ِليَهمع رِّميحو اتالطَّيب ملُّ لَهيحنكْرِ ونِ الْمع ماهينْهو   ـي كانَـتالأَْغْلالََ الَّتو مرَهإِص منْهع يضَعثَ و
الْم مك هلئأُو هعي أُنزْلَِ مالَّذ وا النُّورعاتَّبو رُوهنَصو وهزَّرعو نوُا بِهينَ آمفاَلَّذ ِليَهمونَعحْ157(اعراف/» فل( 
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ظهـور، ميـل بـه سـوي      طلب نهادينه شده است و بنا به اين ذات دروني، موجود بعد از كمال
اي دارد و در صـورت مهيـا بـودن شـرايط و قـرار گـرفتن در        هـاي بـالقوه   اهداف و ظرفيـت 

  تواند به تحقق آنها دست يابد.  مختصات مناسب مي
بر سبيل منطق استقرايي و قياسي، فرايند درمان بـا توجـه بـه هـدف و      فرايند درماني:

شود. در چنين الگـويي بـا توجـه بـه      جرا ميگيرد و ا فلسفة نظريه و الگوي منتخب شكل مي
محور، درمانگر در موضع راهنمايي بر آن است كه فرد  هدف اتصال مخلوق به خالقيت حق

را در مسير تأمل و تدبير، پيرامون اتصال خويشتن با مبدأ هستي وارد كند و سـپس مسـائل و   
راسـاس قواعـد حاصـله،    گرفتـه تعبيـر و تفسـير نمايـد و ب     بيني شكل مشكلات او را در جهان

اهداف مورد نظر را تعيين و بر مبنـاي آنهـا اقـدام كنـد. در ايـن الگـو ارزيـابي بـا توجـه بـه           
  شود. محور قابل طرح است و بنا به ميزان نزديكي به آن سنجيده مي معيارهاي حق

  توان بنا به ترتيب زير اجرا كرد: مراحل حركت از آغاز تا پايان درمان را مي
  ارتباط در موضع برابر . برقراري1
. بحث و استدلال منطقي، بازسازي شناختي بـا هـدف زدودن اشـتباهات فكـري و     2

  اعتباريات كاذب
  . شناخت معيارهاي حقيقت 3
  هاي دروني . ارتباط با خويشتن و شناخت ظرفيت4
. ادارك اتصال با هستي و شناخت ماهيت هستي و ادراك قواعد و اهداف حـاكم  5

  بر آن
  رچگي و پيوستگي وجود و هستي. يكپا6
  مندي و خالقيت هستي . رسيدن به عليت7
  مندي و جايگاه وجودي و تلاش در راستاي شناخت وظايف وجودي . درك مكان8
  . شناخت ابزار و طريقة ابزارمندي با توجه به فلسفه و معيار حاصله9

  . بازتعريف برنامة زندگي و عمل سازگارانه در راستاي هدف خلقت 10
  . نظارت و ارزيابي مداوم و مستمر11

  گيري بحث و نتيجه
پرداز بـه واسـطة آن موضـوع مـورد      هر نظريه داراي اهداف، مباني و اصولي است كه نظريه
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كند. در ايـن پـژوهش نيـز محقـق بـا هـدف دسـتيابي بـه          نظر خويش را تبيين و توصيف مي
ذار درمـاني در پـي آن اسـت    الگوي يكپارچة مشاوره در باب رشد برخاسته از مكاتب اثرگ

بيني اسلامي تلفيق نمايد تا متناسب با عقايد بنيادي و افق فكري فرد  كه آن را در بستر جهان
كننده به اتاق درمان باشد. چنين تلفيقـي امـروزه بـه دليـل اهميـت فرهنـگ در        ايراني مراجع
در هـر افـق و   شـناس   بيني و سبك زندگي افراد، بحث مهمي است كه هـر روان  ايجاد جهان
اي بايد آن را مد نظر خود قرار دهد؛ مگر نه اين است كـه مشـاور بايـد درمـان      بافت فكري

خود را بر چارچوب ذهني مراجع خويش بنا نهد و بدون اعمال انديشـة خـارجي، سـعي در    
  ايجاد تغيير در دنياي مراجع نمايد.

متناسـب بـا انديشـة    دهند كـه الگـوي يكپارچـة درمـاني و      هاي حاصله نشان مي يافته
بينـي جهـان    اسلامي بر اساس اصل آفرينش بر معيار حق استوار است. در اين نـوع از جهـان  

داراي سازوكار متصل و منظمي است كه در راستاي خلق مداوم در جريان است. ايـن نـوع   
از آفرينش مداوم در واقع تجلي ذات خداوند است كه همواره در حال تبدل اسـت. چرخـة   

زمان برقرار است كه بـه صـورت واحـد در نقطـة      ر دو اصل فنا و تبدل به طور همآفرينش ب
سكون و يكپارچگي الهي قابـل جمـع اسـت. در چنـين الگـويي و براسـاس چنـين تعبيـري،         

تواند به نقطة رشد دست يابد كه به مبدأ آفـرينش متصـل شـود و بـر معيـار       مراجع زماني مي
ايـن مرحلـه بـدين معناسـت كـه شـناخت، عاطفـه و         برخاسته از مبدأ يعني حق عمل نمايـد. 

محور هستي هماهنگ باشـد.   شود كه با قاعدة حق ريزي مي عملكرد مراجع در مسيري طرح
در همين راستا مكتب فرويـدي نيـز رشـد را در نقطـة يكپـارچگي غرايـز مـرگ و زنـدگي         

ن بـه چيـزي كـه    گونه كه پرلز نيز نهايت رشد را در تماميت خويشتن و رسـيد  بيند، همان مي
توانـد بـه تعـادل     هـا مـي   داند، در اين تعبير فرد در نقطة يكپارچگيِ قطبيت فرد بوده است مي

ــز، تأثيرپــذيري از    نهــايي خــويش برســد، علــت ايــن شــباهت در دو ديــدگاه فرويــد و پرل
درماني نيز نقطة رشـد   هاي شرقي و مكاتب شوپنهاوري و هايدگري است. در روايت انديشه

و عامليت است؛ يعني غلبه بر موانع و شكوفايي خويشتن، ايـن اصـل بـا انديشـة      در خلاقيت
تواند ما را به جهاني پويا برسـاند كـه در    كند، مي اي كه در سازوكار غلبه يافتن سير مي نيچه

گفتـه   كنند؛ چنين نگاهي با مكاتب پيش آن تضادها صوري بوده و در اصل يكسان عمل مي
  ايم توحيدي هماهنگ است.و در نهايت با فراپاراد

گرفتة متناسب با اساس آفرينش بر معيار حق چهار مبنـاي كمـال بـا     در الگوي شكل
منـدي و   رسـاني، قاعـده   مراتب وجـود، خـدمت   اصول (تضاد، ميل به كمال، عامليت، سلسله
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مندي)؛ مبناي وحدت با اصول (مكمليت، اتصال اجـزاء، پـذيرش و    آفرينش مداوم و جهت
حقيقت مشخص، تغييرناپذيري قواعـد و عليـت هسـتي، تعـادل و سـازگاري)،      يكپارچگي، 

مندي، زمانمندي وجود، يكپارچگي  مبناي جاودانگي با اصول (ميل بازگشت به مبدأ، مكان
زماني، مرگ، چرخش وجودي)؛ مبناي هدفمندي با اصول (رهبري، قـدرت خلـق، اداره و   

در مكتب فرويد، پرلز و وايت نيـز جهـان    گيرد. تداوم هستي، جامعيت) مورد بحث قرار مي
ســه عنصــر اصــلي دارد، عنصــر عامليــت و كمــال، عنصــر يكپــارچگي و عنصــر مــرگ يــا  

دهند كه جهان ساختاري پويا دارد كه در عين پويايي بـا   جاودانگي، اين سه عنصر نشان مي
انديشـة   نيروهايي مكمل به هم پيوند خورده و از آرامش برخوردار است. ايـن سـازوكار بـا   

  وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت توحيدي سازگار و قابل تطبيق است.
فرايند درمان در ارتباط با هدفي كـه در نهايـت بـراي مسـير درمـاني در نظـر گرفتـه        

گردد. در افق اسلامي، با توجـه بـه هـدف اتصـال بـه مبـدأ هسـتي يعنـي          شود، ترسيم مي مي
هـاي دنيـوي و نفسـاني گـذر كنـد و بـا شـناخت         ر حجابخداوند لازم است كه فرد از مسي

محور در راستاي خالقيت و مركـز هسـتي گـام     هاي وجودي خويش و اتصال هستي ظرفيت
بردارد تا با وجودي كه از آن نشئت گرفته هماهنگ شود و بدان بازگردد. در همـين راسـتا   

به دنبال افزايش شناخت  درماني نيز به طور مشابه درماني و روايت مكاتب فرويدي، گشتالت
هـاي   و آگاهي فردي، رهايي از دانش كاذب و اعتباريـات سـاختگي و رسـيدن بـه ظرفيـت     

دروني هستند تا فرد با شكوفايي آنها بر مدار طبيعـت عمـل كنـد و بـه نقطـة يكپـارچگي و       
  تعادل دست يابد.

ي در نتيجه الگوي يكپارچة رشدمحور در تناسـب بـا افـق اسـلامي تنهـا يـك الگـو       
تواند در ساختاري عملي در قالب جلسات مشاوره به كـار بـرده شـود؛     نظري نيست بلكه مي

آيد كه با غور در مباني و اصول و هـدف غـايي در نظـر گرفتـه      اين مهم زماني به دست مي
هـاي   ها و نكات عملي در درمان كشف و استخراج شود و بر مبناي پايـه  شده، فنون، ويژگي

نگ مراجـع، قابليـت اجـرا و تعيـين اثربخشـي را بـه دسـت آورد؛ لـذا         نظري و منطبق بر فره
توانـد در جهـت تعيـين و افـزايش      تحقيقات آتي پيرامون ابعاد عملي و اجرايي اين الگو مي

هـاي آتـي بـا     آن مثمر ثمر باشد. اين الگو تلنگري است براي تحقيقات و پژوهش  اثربخشي
هاي فكـري مراجـع كـه امـروزه در راسـتاي رشـد        نسازي افق درماني با بنيا  تأكيد بر تناسب
  آيد. شناسي به شمار مي به عنوان يك ضرورت اساسي در دنياي روان فردي و اجتماعي
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